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 بعضی از شاعران به یک جایی از وجودت چنگ 
می زنند که تا پایان عمر از آن رهایی نخواهی داشت. 
لازم نیست مدام شعرشان را بخوانی. اگر قرار باشد 
کلکت را بکنند و برای همیشــه بشــوند بخشــی از 
وجــودت کافی اســت چندباری یکی دو ســطر از 
شعرشان را در خلوت زمزمه کنی، آن وقت است که از 
راه هوا، از خون، از عصب، از یک جایی که نمی دانم 
کجاســت سُــر می خورند و می روند تــوی مغزت، 
توی قلبــت، توی روحــت و آن جا خانــه می کنند 
برای ابد. دســت کم تا آن جایی که جسد بی جانت 
را تــکان می دهند و می گویند: اســمع افهم. و بعد 
ســنگ لحد را رویت می گذارند و فاتحه. مطمئنم تا 
آن جا با تو خواهد آمد. بعــد از آن جا را نه می دانم و 
نه دیگر مهم اســت، اما تا آن جا خواهد آمد. اخوان 
یکی از آن شاعران است؛ می آید، با همه نومیدان و 
آرمان باختگان خواهد آمد. تا بیخ دنیا. اگر یک بار 
به جان دریافته باشــی همه تقویم های جهان تنها 
یک فصل دارند و آن هم زمستانی ابدی است تلخی 
شعر اخوان می رود زیر دندانت و دیگر از آن خلاصی 
نخواهی یافت. زهری تلخ که اگرچه مردافکن است 
اما تنها قرار جان خماران است و اگر نباشد زودتر از 
این ها کلکت کنده خواهد شــد. فروغ و شاملو نیز 
برای من همان قــدر عزیزند که اخــوان، اما گمان 
می کنم اخوان سرراست ترینشــان بود؛ به شــدت 
شکل خودش بود. ادای هیچ کس را درنیاورد. رجز 
بیهوده نخواند. تسلیم  شدنش را در مقابل دنیای زر 
و زور و تزویر جار زد و از اعلام این ناتوانی و درماندگی 
خجالت نکشید. یک چیزهایی هم در عالم کودکی و 
دیوانگی برای خودش تراشید که دست کم بتواند با 
یاد آن ها این چند صباح زندگی نام را طاقت بیاورد 
اما خــودش بهتــر از هرکس دیگری می دانســت 
درخت معجزه خشکیده است و سوار گذشته است 
و تنها غبار شکسته ای برجای مانده است. اخوان 
شاعری نیســت که بتوانی کتابش را بگذاری کنار 
دیگر دواوین شعر فارســی و بگویی او هم جزوی از 
تاریخ ادبیات ماســت. با اخوان آخرین فصل زمین 
آغاز می شود و تا پایان این فصل او پادشاه شاعران 
باقی خواهد ماند. شاید کسانی از ما بتوانند از سرما 
و برف و بورانی که هر لحظه بیشتر و بیشتر می شود 
جان به در ببرند. نمی دانم. اما امیدوارم شاعر تاریخ 
ما را از یاد نبرند. گوش کنید! صدایش را می شنوید:
»ای درختان عقیم ریشه تان در خاک های هرزگی 

مستور
یک جوانه ارجمند از هیچ جاتان رست نتواند

ای گروهی برگ چرکین تار چرکین پود
یادگار خشک سالی های گردآلود

هیچ بارانی شما را شست نتواند.«

میلان دهخدا در جادوی ماركزی   ادای هیچ كس را درنیاورد
خودش غرق بود

از دُردَری تا خیابان ششم فاطمی
یکــی از خوش شانســی های مــن در دهــه ۸0
آدینه هایــی بود که با شــوق از خانــه راه می افتادم تا 
حدود ســاعت 11 قبــل از ظهر به »دُر دَری« برســم؛ 
جلســات شــعری که به همــت ابوطالــب مظفری و 
محمدکاظــم کاظمی فرصتــی را فراهم کــرده بود تا 
شــاعران و دوســت داران شعر چند ســاعتی به دور از 
روزمر گی هایشــان از محلات مختلف مشهد دور هم 

جمع شوند، شعر بخوانند و شعر گوش کنند.
جلسات شعر »در دری« از اولین تجربه های مشارکت 
اجتماعی و دیدن گروه برای من بود و حالا که فکرش 
را می کنم خیلی خوشــحالم که رفتن به این جلسات 
را به بــازی فوتبال در میــدان راه آهــن ترجیح دادم؛ 
کاری که هم نسلان من در آن روزها برایش سر و دست 
می شکستند. در یکی از همین جلسات محمدکاظم 
کاظمی شــعر »کتیبه« مهدی اخوان ثالث را برای ما 
خواند و توضیحات خود را هم بعــد از خواندن هر بند 
ضمیمــه می کرد. تا آن روز اخوان برای من با دو شــعر 
شناخته شــده بود: »زمســتان« که در کتاب درسی 
خوانده بودم و »لحظه دیدار« که به تناسب حال وهوای 
20ســالگی علاقه  عجیبی به آن داشتم. اما شنیدن 
شــعر کتیبه آن هم از زبان محمدکاظم کاظمی لطف 
دیگری داشــت. فــردای آن روز بعد از مدرســه رفتم 
چهارراه دکترا و از کتاب فروشــی محبوبم )انتشارات 
امام( از مجموعه کتاب های »شعر زمان ما« اثر محمد 
حقوقی مجموعه اخوان را خریدم. آن روز آنقدر شوق 
خواندن شعرهای استاد را داشتم که خیابان دانشگاه 

را تا میدان شهدا اخوان خواندم. 
شــنبه هفته ای که گذشــت به خیابان فاطمی تهران 
رفتم؛ جایی که اخوان ثالث ســال های آخر عمرش را 
در خیابان ششم، کوچه خجسته سپری کرد. همیشه 
عادت دارم قبل از مواجه شدن با چیزهای بزرگ برای 
خودم تصویری از آن بسازم. همین طور که آفتاب اواخر 
مرداد روی ســاختمان عجیب وغریب وزارت کشور در 
خیابان فاطمــی افتاده بود، من داشــتم به روزهایی 
فکر می کردم که اخوان این مســیر را تا خانه می رفته و 
دوست داشتم بدانم که در این مسیر به چه چیزهایی 
فکر می کرده؟ اصلا کدام یک از شعرهایش را در فاصله 
میدان فاطمی تا خانه خود ســروده یا چه شعری را از 
-به احتمال زیاد- اشــعار فردوســی با خودش زمزمه 

می کرده؟
همه این فکرها در ســرم رفت وآمد کردند تــا اینکه به 
خیابان ششــم فاطمی رســیدم. توقع داشتم تابلوی 
این خیابان یک نشانه ای از اخوان با خود داشته باشد، 
اما نداشــت. همین طور غرق در فکر و خیال بودم که 
کوچه خجســته را پیدا کردم؛ بعد هم روبه روی پلاک 
31 ایستادم و به خانه ای نگاه کردم که پر از کلمه و شعر 
بود. اما همه ایــن را نمی فهمیدند. از روی کنکجاوی 
زنگ همسایه بغل پلاک 31، را زدم. صدای خانمی از 
آن طرف آمد: »بله« گفتم: »ببخشید شما نمی دانید 
خانه اســتاد اخوان ثالث کدام است؟« گفت: »پلاک 
19«.رفتم روبه روی مظلومیت اخوان ایستادم. دوست 
داشتم در باز شــود و بروم داخل و چند دقیقه به خانه 
استاد نگاه کنم، در هوایش نفس بکشم و لحظه دیدار 
را بخوانم، اما »کســی ســر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و 
دیدار یاران را« بعد سر تا ته خجسته را رفتم بالا و آمدم 
پایین. باز چند دقیقه دوباره روبه روی درِ خانه اســتاد 
ایســتادم و راهم را به طرف خیابــان کریم خان ادامه 

دادم.

»ای تکیــه گاه و پنــاه/ زیباتریــن لحظه هــای/ 
پرعصمت و پرشــکوه/ تنهایی و خلوت من/ ای شــط 
شــیرین پرشــوکت من/ ای با تو من گشــته بســیار/ 
در کوچه های بــزرگ نجابت/ در کوچه های ســرور و 
غم راســتینی که مان بــود/ در کوچه باغ گل ســاکت 
نازهایت/ در کوچه باغ گل سرخ شرمم/ در کوچه های 
چه شــب های بســیار/ تا ساحل ســیمگون سحرگاه 
رفتن/ در کوچه های مه آلــود بس گفتگوها/ بی هیچ 
از لذت خواب گفتن/ در کوچه های نجیب غزل ها که 
چشــم تو می خواند/ گه گاه اگر از سخن باز می ماند/ 
افســون پاک منش پیش می راند/ ای شــط پرشوکت 
هر چه زیبایی پاک/ ای شط زیبای پرشوکت من/ ای 
رفته تا دوردستان/ آن جا بگو تا کدامین ستاره است/ 
روشن ترین هم نشین شــب غربت تو؟/ ای هم نشین 

قدیم شب غربت من.«
16من 16من 16سالم بود. فروغ داشــت این شعر را می خواند 
و صــدای بچگانــه  محــزون و کمی ســانتی مانتالش 
می پیچید توی اتاقِ ســه در چهار خانــه  کلنگی ما در 
میلان دهخدا در کوی طلاب. آن بیرون ربطی به این 
کلمات نداشــت. میلان دهخدا ربطی به این کلمات 
نداشت. در جادوی خودش غرق بود که خاک و خلی، 
پرقیل و قال، هیــچ آداب و تدبیری مجو و بدوی بود. و 
مثل هر امر بــدوی ای همزمان بی گناه و بی رحم بود. 
میلان دهخدا در جــادوی مارکزی خودش غرق بود. 
16و ذهن 16و ذهن 16ساله من لابد از آن به این اتاق و این کلمات 
و این صــدا پناه آورده بــود. نوار کاســت را معلم زبان 
انگلیسی ام در مدرســه بهم داده بود. شعرهای فروغ 
بود با صدای خودش، و موســیقی متنش چُگور بود. 
سازی زهی و در اصل ترکمن. ولی این شعرِ فروغ نبود. 
جایی آن ته های نوار که می رســیدی کســی توضیح 
سازی زهی و در اصل ترکمن. ولی این شعرِ فروغ نبود. 
جایی آن ته های نوار که می رســیدی کســی توضیح 
سازی زهی و در اصل ترکمن. ولی این شعرِ فروغ نبود. 

می داد: »غزلی از مهدی اخوان ثالث با صدای فروغ 
فرخزاد« مــن از مهدی اخوان ثالث می ترســیدم؛ نه 
اینکه بترسم. چرا، می ترسیدم. شــده که با صحنه یا 
چهره ای روبه رو شوید که اجزای آن دانه به دانه برایتان 
آشناســت اما خودش نه؟ آدم شــعرهای اخوان را که 
می خواند این طور بود. با خــودت فکر می کردی من 
این کلمه ها را می دانم؛ پس چــرا نمی توانم بخوانم؟ 
شعر اخوان به آدم فشــار می آورد. به حافظه آدم فشار 
می آورد و قوتش لابد از همین بود؛ از اینکه آشناهای تو 
را به کاری وا می داشت که برایت آشنا نبود. شعر اخوان 
بدوی نبود اما اثرش مثل یک امرِ بدوی بود: بی گناه و 
بی رحم، زیبا و زمخت، و این چیزی نبود که ذهنِ ســر 
از تخم درنیــاورده  من همین طــوری قادر به هضمش 
باشد. فقط وقتی فروغ شروع کرد به خواندن آن غزل، 
جادو اثر کرد. انگار او با آن صدای بچگانه  محزون، با آن 
مکث های درست و کش دادن های درست، با بدویتِ 
مخصوصِ یک شــاعر ارواح آن کلمات را احضار کرد، 

جادوی امر بی گناه و بی رحم را. جادوی امر بی گناه و بی رحم را. 

حبیبه جعفريان

عبدالجواد موسوى

محمدرضا هاشمى

رسيده ايم من و نوبتم

 به آخر خط

دار، جوان ها بگو 
نگاه 

سوار شوند

مهدى اخوان ثالث

 اگر يك بار به جان دريافته 
باشى همه تقويم هاى 

جهان تنها يك فصل دارند 
و آن هم زمستانى ابدى 

است تلخى شعر اخوان 
مى رود زير دندانت و ديگر از 
آن خلاصى نخواهى يافت.

من از مهدى اخوان ثالث 
مى ترسیدم؛ نه اينكه 

بترسم. چرا، مى ترسیدم. 
شده كه با صحنه يا 

چهره اى روبه رو شويد كه 
اجزاى آن دانه به دانه برايتان 

آشناست اما خودش نه

 اصلا كدام يك از 
شعرهايش را در فاصله 

میدان فاطمى تا خانه خود 
سروده يا چه شعرى را از 

-به احتمال زياد- اشعار 
فردوسى با خودش زمزمه 

مى كرده؟

كافه داش آقا
كافه داش آقا

روزگاری پاتوق 

روزگاری پاتوق 

روزگاری پاتوق 

اهالی هنر و 

ادبیات

این شهر بوده.

این شهر بوده.

به حرمت این 
به حرمت این 

خاطره مشهد 
خاطره مشهد 

نام این صفحه
نام این صفحه

تا اطلاع ثانوی
تا اطلاع ثانوی

«كافه داش آقا»
«كافه داش آقا»

خواهد بود

زمستان  این 

نشد  تمام 

آقای اخوان؟
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 «سلامت را نمى خواهند پاسخ گفت،
سرها در گريبان است.

كسى سر برنیارد كرد پاسخ گفتن و ديدار 
ياران را.

نگه جز پیش پا را ديد، نتواند،
كه ره تاريك و لغزان است.

و گر دستِ محبت سوى كس يازى،
به اكراه آورد دست از بغل بیرون؛

كه سرما سخت سوزان است....»
این زمستان تمام نشد آقای اخوان؟ حالا 
که 29سال گذشته است از گذشتنتان و با 
خیلی از رفقایتان و شاعرانی که مرثیه گوی 
شما شدند احتمالا دور هم جمع شده اید 
و دارید بــه ریش ما می خندید. اما شــاید 
باورتان نشود که همین غربی ها که خیلی 
هــم در نوشــته ها و گفته هایتــان با آن ها 
حال نمی کردید، سریالی ساختند که نام 
قسمت اول فصل اولش به گفته خودشان 
Winter Is Coming بــود. تــازه آن هــا 
زمســتان را در راه داشــتند کــه مــا هنوز 
از زمســتان شــما بیــرون نیامده ایم. هر 
زمان این سوز لاکردار بدون برکت شهر با 
آسمانی که قرمز بالای ســرمان ایستاده 
می آید زیر لب زمزمه می کنیم: »هوا بس 
ناجوانمردانــه ســرد اســت.« معلم های 
ادبیات هی در کلاس های مدرسه برایمان 
این را معنــی کردند و از فرامتــن در لفافه 
گفتند و بعد توی امتحان از ما پرســیدند: 
»“درختان اســکلت های بلورآجین” چه 
معنایــی می دهــد؟ )1نمره(« مــا هم تا 
جایی که شعورمان می رسید پاسخ دادیم، 
احتمالا یکی دوتا سؤال چهارگزینه ای هم 
در کنکور درباره شــما بود؛ مثلا »از میان 
کتاب های زیر کدام اثر مهدی اخوان ثالث 
است؟ الف: ماخ اولا/ ب: دوزخ، اما سرد/ 
ج: منظومــه قصه رنگ پریــده/ د: آب در 

خوابگه مورچگان«
خــب خودمانیــم واقعا چگونه می شــود 

دربــاره شــور و جنــون شــاعری ســؤال 
۴گزینــه ای طرح کــرد؟ اصلا ایــن  راکه 
اخوان چه کرد و چه طور به قول خودش از 
توس تا یوش میان بر پیدا کرد مگر می شود 
در کلاس های عبوس دبیرســتان یا آن دو 
واحد نحیف ادبیات معاصر در دانشــگاه 
تدریس کرد؟ البته اوضاع به این وخیمی 
هم نیست و کتابخانه دانشگاه ها مشحون 
از پایان نامه هایــی اســت که نام شــما بر 
آن ها طلاکوب شده است؛ اینکه درونش 
چیســت به ما ربطی نــدارد و اصلا به قول 
خودتــان: »اصــلا در این شــلوغی و خر 
تو خــری این بابــا محلی از اعــراب ندارد 
و نمی تواند داشــته باشــد. پــس نتیجه 
نهایی این می شود که شعر یعنی زیادی، 
یعنی فضولی؛ و شــاعر یعنی زیاد، یعنی 
فضول.« ما یک شــاعر را از مقدمه شما در 
»آخر شاهنامه« حذف می کنیم و جایش 
خبرنگار می گذاریم و زیــر بقیه کلماتش 

ایضا می زنیم. 

«نفس، كز گرمگاه سینه مى آيد برون، ابرى 
شود تاريك

چو ديوار ايستد در پیش چشمانت.
نفس كاين است، پس ديگر چه دارى چشم 

ز چشمِ دوستان دور يا نزديك؟

مســیحاى جوانمرد من! اى ترساى پیرِ 
پیرهن چركین!

هوا بس ناجوانمردانه سرد است... آى...
دمت گرم و سرت خوش باد!

سلامم را تو پاسخ گوى، در بگشاى!...»

جایی نوشــته اند که »اخوان شــاعر درد 
و دردمنــدی اســت. درد او اگرچه به یک 
اعتبــار، درد خــاص او نیســت و درد یک 
نسل است، اما در زبان او بیان خاص خود 
را می یابــد. و شــعر او بیان احوال نســلی 
اســت که زبان حــال خود را در شــعر یک 
دهه، و به ویژه شــعر اخوان یافت.اگر این 
سخن درست باشــد که پذیرش شکست 
در سرشت زندگی شــاعرانه نهفته است و 
به قول ژان پل ســارتر، شاعران شکست را 
پذیرا می شوند تا شکســت زندگی را گواه 
باشــند، این سخن در مورد شعر یک نسل 
از شاعران کنونی صادق است. آن ها، همه 
از یک درد، رنج برده اند، اما هر یک به زبانی 

از آن سخن گفته اند...«1
و شــگفتا کــه انــگار همچنان بــه همان 
زبان و آهنگ شــما داریم درد می کشیم، 

اگرچه گفته اند: »هر یک از ما آهنگِ رنج 
کشــیدن خــودش را دارد.«2 امــا ما همه 
در دستگاه شما رنج را ســرودی دیده ایم 
که زیر لــب »کتیبه« را زمزمــه می کنیم، 
»قاصدک« را لمس می کنیــم یا هر زمان 
چشممان به دریچه ای می افتد ناخودآگاه 
می خوانیم: »نفرین به سفر، که هر چه کرد

 او کرد«

«منم من، میهمان هر شــبت، لولى وشِ 
مغموم.

منم من، سنگِ تیپاخوردة رنجور. 
منم، دشنام پست آفرينش، نغمة ناجور.

نه از رومم، نه از زنگم، همان بیرنگِ بیرنگم.
بیا بگشاى در، بگشاى، دل تنگم.

حريفا! میزبانا! میهمان سال و ماهت پشت 
در چون موج مى لرزد.

تگرگى نیست، مرگى نیست.
صدايى گر شنیدى، صحبت سرما و دندان 

است ...»

اما خودمانیــم آن قدرها هم که خودتان را 
مظلوم نشان داده اید، نبوده اید. »مظلوم« 
که می گویم همان چنــد خط آخر مقدمه 
»آخر شــاهنامه« پیش چشمم می آید که 
شــهریورماه 60ســال پیش نوشــته اید: 
»اتفاقا آقای مهدی اخوان ثالث دیشــب 
وقتی........... خورده بودند و شــنگول 
و لول بودند، در یــک جای خلوتی که غیر 
از خدا هیچکی نبود، شخصا با 3۷درجه 
حرارت، می گفتند: حضــار محترم! من 
فقط یــک زمزمه کننده دهاتی هســتم. 
نه یک روشــنفکر و نه یک سوسیالیست. 
یک زمزمه کننده که غالبــا تودماغی هم 
زمزمه می کند و یحتمل برای خودش هم 
زمزمه می کند، نق نقو و دلخور هم هست 
و گاهگاهی هم پول قرض می کند و کتاب 

چاپ می زند، والسلام نامه تمام.«
حالا شــما آن جا نامه را تمام کرده اید، اما 
دقیقا صفحــه بعدش »نادر یا اســکندر« 
را نوشــته اید و غم عالــم را ریخته اید روی 
ســر ما، بعد یک شــهرام خان ناظری پیدا 
شده و این آهنگ را در »ســفر عُسرت« با 
اندوهــی چندبرابر خوانده کــه هر زمان 

می شنویم...
بگذریــم! احتمالا آن زمان هــم گفته اند 
اما این نادر که مجســمه اش الان نزدیکی 
دفتر مجله ما ســر چهارراه شهدا روی یک 
اسب در باغش قرار گرفته هم آدم درست 

و حسابی نبوده است، مثلا هندی ها آدم 
نبودند و فقط ما آدمیم!

«من امشب آمدستم وام بگزارم.
حسابت را كنار جام بگذارم.

چه مى گويى كه بیگه شد، سحر شد، بامداد 
آمد؟

فريبت مى دهد، بر آسمان اين سرخىِ بعد 
از سحرگه نیست.

حريفا! گوش ســرمابرده است اين، يادگار 
سیلىِ سردِ زمستان است.

و قنديل سپهر تنگ میدان، مرده يا زنده.
به تابوتِ ســتبرِ ظلمت نه توىِ مرگ اندود، 

پنهان است.
حريفا! رو چراغ باده را بفروز، شــب با روز 

يكسان است.

سلامت را نمى خواهند پاسخ گفت.
هوا دلگیر، درها بســته، سرها در گريبان، 

دست ها پنهان،
نفس ها ابر، دل ها خسته و غمگین، 

درختان اسكلت هاىِ بلورآجین. 
زمین دل مرده، سقفِ آسمان كوتاه،

غبارآلوده مهر و ماه،
زمستان است.»

بله اســتاد گفتم که خبرنگارها هم فضول 
هســتند. ما میلان 6۸ را به نام شما زدیم. 
اول رفته ایم ســراغ خانم مریــم زندی که 
از شــما یک ســال قبل فرمان یافتنتان، 
عکس گرفته اند و یکی از همان عکس ها 
را لطف کردند و در اختیــار ما قرار دادند و 
ما هم با اجازه تان برای اولین بار منتشــر 
می کنیم. بعد رفته ایم ســراغ کتاب  های 
موردعلاقه تان یعنی »بدعتها و بدایع« که 
در خیلی از مصاحبه هایتان به آن ها اشاره 
کرده اید. بعــد درباره آلبوم »زمســتان« 
همشــهری تان نوشــته ایم که این روزها 
حال خوشــی ندارد و بعد فیلم »زمستان 
است«. این وسط ها پای پاراجانف هم باز 
شــده اســت و بعد هم از زبان شما درباره 
فیلم ســاز موردعلاقه تان نوشته ایم و آخر 
هــم چندخاطره از دوســتان خراســانی 
آورده ایــم، این وســط ها مثــل اینکه یک 
لیوانی هم به سمت جلال پرت کردید که 

ما فقط نقلش کرده ایم.

1.سیرى در سلوك معنوى اخوان ثالث. داريوش آشورى/ 
شعر روزگار ما (مجموعه مقالات).

2. خاطرات سوگوارى. رولان بارت/ محمدحسین واقف.

حالا شما آن جا 

نامه را تمام 

د، اما 
كرده ای

قیقا صفحه 
د

بعدش «نادر 

یا اسکندر» را 

نوشته اید و غم 

عالم را ریخته اید 

ر ما، بعد 
روی س

یک شهرام خان 

ناظری پیدا شده 

گ را 
و این آهن

در «سفر عُسرت» 

با اندوهی 

چندبرابر خوانده 

كه هر زمان 

می شنویم...

بگذریم! احتمالا 

آن زمان هم 

گفته اند اما 

این نادر كه 

مجسمه اش الان 

نزدیکی دفتر 

مجله ما سر 

چهارراه شهدا 

روی یک اسب 

در باغش قرار 

گرفته هم آدم 

ت و حسابی 
درس

نبوده است، مثلا 

ی ها آدم 
هند

نبودند و فقط ما 

آدمیم!

زمستان  این 

نشد  تمام 

آقای اخوان؟

سلمان نظافت يزدى
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عكس هايى هست از مهدى اخوان ثالث كه در فضاى 
مجازى مى توان بخشــى از آن ها را ديد، تعدادى هم در 
كتاب هاى مختلف منتشر شده اســت؛ قاب هايى گاه 
صمیمى و خانوادگى، گاه عكاسانه و حرفه اى. اما همه جا 
با سبیل هايى دوسه سانتى و گیس هايى مجعد و رها بر 
شانه. تصوير شاعر پرآوازه خراسانى همین گونه در 

خاطره ها نقش بسته است.
عكس هاى پرتره لبخندبرلب او 

كمتر هستند و لابد «خنده اش خونى است اشك آمیز» 
و بیشتر با نگاه خیره و متفكرانه و گاه گره افتاده بر ابروان 
در عكس ها ديده مى شود و در گوشت مى خواند «تو چه 
دانى كه پسِ هر نگهِ ســاده من/ چه جنونى/ چه نیازى/ 

چه غمى ست؟»
اگر در زمانه اى كه م.امید مى زيست، مثل اكنون، عكاسى 
اين اندازه امكان پذير بود حالا احتمالا با بى شمار عكس 
از او روبه رو بوديم. اما اخوان همانند ديگر هم نسلانش، در 
دوره دوربین آنالوگ زيســت و به همین دلیل است كه هر 
آنچه از پشت لنز دوربین، زندگى او را به تصوير كشیده حالا 

ارزشمند است.
يكى از عكاسانى كه در سال 68، يعنى حدود يك سال قبل از 
مرگ اخوان، او را پاى دوربینش نشاند، مريم زندى بود؛ همان 
عكاسى كه آن سال ها پروژه عكاسى از پرتره بزرگان ادبیات 
را به انجام مى رساند. حالا عكس هاى زندى جزو بهترين 
قاب هايى است كه براى همیشه در خاطره تاريخى مردم 
ايران ماندگار خواهد شــد. مواجهه او با افراد سرشناس، 
علاوه بر اينكه ارمغان كتاب چهره ها را به دنبال داشته، از 
جنبه تاريخ شفاهى نیز مورد توجه است، به ويژه كه حالا 
تعدادى از اين افراد مطرح، از دنیا رفته اند. ما در اين مجال 
كوتاه درباره مواجهه او با مهدى اخوان ثالث و خاطراتى كه 
حالا غبارى 30ساله بر آن نشسته گفت وگو كرديم: «و فقط 
خاطره هاست كه چه شیرين و چه تلخ/ دست ناخورده 

به جا مى مانند.»

شما در سال 68 كه سراغ آقاى اخوان رفتید، داشتید پروژه 
عكاسى از اديبان سرشناس را انجام مى داديد. آن موقع 

فضاى حوزه ادبیات چگونه بود؟
مــن در اولین پروژه ام به ســراغ ادبیاتی هــا رفتم و آقای 
اخوان جزو اولین سوژ ه هایی بود که توانستم از او عکس 
بگیرم. آن زمان، این کار خیلی تازه بود و رسم نبود کسی 

از نویســنده  و شــاعر عکس بگیرد. ارتباط پیداکردن با 
این افراد سخت بود و اغلب نگران بودند؛ به خصوص که 
آن موقع، فضای جامعه یک مقداری دســته  بندی شده 
بود. وضعیتی بود که همه نگران بودند. به هرحال من با 
آقای اخوان قرار گذاشتم و رفتم منزلشان که در خیابان 

زرتشت بود.
 

چه موقع از سال بود؟
فکرمی کنم یک روز تابستان بود یا شاید خرداد؛ همین 
موقع ها بود، چون گل رزی توی باغچه شان بود و درخت 

انگورشان هم یادم هست.

قبلا ايشان را ديده بوديد؟
نــه اصلا ندیــده بودم. حتی نمی دانســتم چه شــکلی 
هســتند. آن موقع عکس چندانی از ایشان نبود. هنوز 

هم از آقای اخوان، عکس خوبی ندیده ام.
 

چطور پیدايشان كرديد؟
یادم نمی آید از چه طریقی و با چه واســطه ای بود، ولی 

فکر می کنم خیلی سخت نبود.

آقاى اخوان پیشنهاد شما را راحت قبول كردند؟
بلــه، همان اول موافقــت کردند. قرار گذاشــتم و رفتم. 
خیلی هم با محبت روبه رو شــدم و با من خیلی صحبت 

کردند. 

كجاى منزلشان عكاسى كرديد؟
اتاقی بود که دورتادورش طبقه بندی کتابخانه بود. آنجا 
به مخده ای تکیه داده بودند و روی زمین نشسته بودند. 
فکر می کنم تقریبا حدود 2ساعت عکاسی کردم. البته 
مقدار زیادی با من حرف زدند و خاطراتی از آقای شاملو 

مریم زندی خاطراتی دارد 

از مهدی اخوان ثالث 

6، زمانی كه این شاعر
در سال 8

 در مقابل لنز دوربینش نشست

همیشه 

افسوس می خورم که 

نتوانستم عکس او با گل 

هفت رنگش را بگیرم

فاطمه خلخالى استاد

 عكس:على عبدالهى
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آن موقع توی 

باغچه شان رُزهای 

هفت رنگ بود. 

یک دفعه آقای 

اخوان نشست 

پای این گل و 

گفت یک عکس 

هم از من و رز 

هفت رنگم بگیر 

و من نگاتیو 

نداشتم. گفتم 

«وای آقای 

اخوان! من دیگر 

نگاتیو ندارم.» 

همیشه وقتی به 

این لحظه فکر 

می كنم دچار 

افسوسی می شوم 

كه می گویم ای 

كاش یک دانه 

دیگر نگاتیو 

م و با گل 
داشت

هفت رنگش از او 

عکس می گرفتم. 

بعد هم دیگر 

ندیدمشان و 

تقریبایک سال 

بعد آقای اخوان 

فوت كردند

برایم گفتند. از کســان دیگری هم حــرف زدند و خیلی 
هم با طنز و شــوخی تعریف می کردند این چیزها را. من 
دیگر عکاســی ام را انجام دادم. در چند نقطه همان اتاق  
و دم پنجره از ایشــان عکس گرفتم. یــک خرده به پنجره 
نزدیکشــان کردم که نور بیشــتری باشــد و بعد که دیگر 
عکاسی تمام شــد آمدیم توی حیاط. این را هم بگویم که 
آن موقع نگاتیو، سخت پیدا می شد و هرزمان می خواستم 
بروم عکاســی، باید می رفتــم چند تا مغازه ســر می زدم 
ببینم چه نگاتیوی دارند تا همان را بخرم. درنتیجه از نظر 
نگاتیو خیلی در مضیقه بودم. آن روز هم، یا دو حلقه یا سه 
حلقه نگاتیو 36تایی همراهــم بود که همه اش را از آقای 
اخــوان عکس گرفتم. زمانی که کارم در اتاق تمام شــد و 
داشتم می رفتم، درخت انگور توی حیاط را که دیدم 2تا 
عکس دیگر از ایشــان کنار درخت گرفتم و نگاتیوم تمام 
شــد. آن موقع توی باغچه شــان رُزهای هفت رنگ بود. 
یک دفعه آقای اخوان نشســت پای ایــن گل و گفت یک 
عکس هم از من و رز هفت رنگم بگیر و من نگاتیو نداشتم. 
گفتم »وای آقای اخوان! من دیگر نگاتیو ندارم.« همیشه 
وقتی به این لحظه فکر می کنم دچار افسوســی می شوم 
که می گویم ای کاش یــک دانه دیگر نگاتیو داشــتم و با 
گل هفت رنگــش از او عکــس می گرفتم. بعــد هم دیگر 
ندیدمشان و تقریبایک سال  بعد آقای اخوان فوت کردند.

از آن تعداد زياد عكسى كه گرفتید چند تايش براى انتشار 
مناسب درآمد؟

همه اش قابل انتشــار اســت. یکی دوتایش توی کتابم 
چاپ شــد. یکــی دوتایــش روی جلد کتاب هــای آقای 
اخوان منتشــر شــد. توی کتاب »باغ  بی برگی« هم چند 

تا چاپ شد.

از بین عكس ها، موردى بود كه توجه خودتان را بیش از همه 
جلب كرده باشد و بخواهید درباره آن حرف بزنید؟

نه. من دربــاره عکس هایم اصولا صحبــت نمی کنم. به 
خیلی چیزها مربوط می شود. ولی به هرحال تقریبا همه 
عکس های آقای اخوان خوب بود. چندتایی از آن ها چاپ 

شده و خیلی هایش هم هنوز چاپ نشده و مانده است.

حس هايى را كه آقاى اخوان توى عكس ها دارند شما هدايت 
مى كرديد؟ 

نه، معمــولا من هدایــت نمی کــردم. فقط چــون با نور 
طبیعی کار می کردم ســعی می کردم جایی بنشانمشان 
که نزدیک پنجره یا نور باشند. ولی نه، من خیلی هدایت 
نمی کردم. با ایشــان حــرف مــی زدم و در همان حالت، 
عکس می گرفتم. یا مثلا اگر حالتی نظرم را جلب کرده بود 
و نتوانسته بودم عکس بگیرم دوباره خواهش می کردم آن 

حالت را تکرار کنند.

زمانى كه سراغ افراد سرشناس حوزه ادبیات مى رفتید از 
خود آن ها هم براى معرفى سوژه هاى بعد كمك مى گرفتید؟

بلــه، حتمــا. اتفاقــا از خودشــان بیشــتر از همه کمک 
می گرفتــم. البته معمولا همــه آن ها کســانی را معرفی 
می کردند که دور و بر خودشان بودند. ولی خب به هرحال 

اغلبشان آدم های معروف و کارکرده ای بودند.

آقاى اخوان احتمالا فرد خاصى را به شما پیشنهاد ندادند؟
نه، در این مورد چیزی یادم نمی آید.

آن موقع كار شما خیلى بديع بود. عكاسى نبود كه راه بیفتد 
برود از افراد مطرح، عكس پرتره بگیرد. مواجهه آقاى اخوان 

با كار شما چطور بود؟
الان عکس العملشــان در ایــن مــورد به خصــوص یادم 
نیست، ولی خاطرم هست که سخت گیری نکردند. یعنی 
زود پذیرفتنــد و بعد هم که رفتم، خیلی بــا روی باز من را 
پذیرفتند. گفتند »خب حالا چکار کنم؟ اینجا بنشینم؟ 
آنجا بنشــینم؟ کجا دوست داری عکس بگیری؟« یعنی 

خیلی همراه بودند.

در صحبت هايتان گفتید ايشان از آقاى شاملو هم حرف 
زدند. چیزى از آن حرف ها يادتان هست؟

بله، یادم هست ولی فکر می کنم شاید الان جالب نباشد 
مطرح کنــم. به هرحال راجع به شــاملو خیلــی با طنز و 
شــوخی حرف هایــی زدنــد و حالت سربه سرگذاشــتن 

داشت.

مواجه شدن شما با آقاى اخوان، روى علاقه تان به دنبال كردن 
اشعار ايشان هم تأثیر گذاشــت؟ روى ذهینتتان از خود 

ايشان چطور؟
 ایــن را نمی دانــم. ولی قبــل از اینکــه آقای اخــوان را 
ببینم کمتر می شناختمشــان. بعدا بیشــتر آشنا شدم و 
شعرهایشان را بیشــتر خواندم. بســیاری از آن ها را هم 

خیلی دوست دارم.

شعرى هست كه علاقه بیشترى به آن داشته باشید؟
بله، »زمستان«. زمستانش را خیلی دوست دارم.

بین عكس هاى پرتره افراد سرشناس، عكس هايى بوده 
كه خیلى موردتوجه تان قرار گرفته باشد و آن ها را در منزل 

شخصى تان نصب كرده باشید؟
نه. من البته زمانــی در آتلیه ام تعدادی از عکس ها را زده 

بودم، اما در منزلم نه.

عكس ها را به خود سوژه ها هم مى داديد؟ مثلا به آقاى اخوان 
عكسى داده بوديد؟

نه، معمولا عکس نمی دادم. برای اینکه اگر می خواستم 
به هر کسی یک دانه عکس بدهم که باید کار و زندگی ام را 
می گذاشتم برای همه عکس چاپ می کردم. ولی آقای 
اخــوان هم چیزی نگفت. فقط بعدا پسرشــان آمد و یک 

دانه عکس گرفت.

يارتا   ياران هم تعدادى عكس از آقاى اخوان گرفته اند. نظرتان 
درباره آن ها چیست؟ 

کلا من عکس خوبی از آقای اخوان ندیده ام. البته عکس 
یادگاری و این طرف آن طــرف و توی مهمانی، زیاد دارند 
ولی من عکس حرفه ای ندیده ام. آن تعداد عکسی هم که 
من از مجموعه آقای یارتا یاران دیده ام، خیلی درجه یک 

نیستند.

با توجه به اينكه آقاى اخوان حدود يك سال بعد از ديدار با شما 
از دنیا رفتند، زمانى كه ملاقاتشان كرديد در چه وضعیت 

جسمى اى بودند؟ سرحال بودند؟
بله ســرحال بودنــد. البته چهره شــان حالــت پیرمرد و 
آدم مســن را داشــت، امــا از  نظــر حرکــت و رفت وآمد و 
صحبت کردن، ســرحال بودند. آقای اخوان سن خیلی 

بالایی نداشتند که فوت کردند.

در مجموعه عكس هاى آقاى اخــوان، موردى بوده كه در 
مراسم خاص و ويژه اى از آن استفاده شده باشد؟

معمولا عکس هــای آدم های مطرح را این ور و آن ور از من 
می خواســتند و من هم معمولا نمــی دادم. حالا ممکن 
است یک وقتی جایی بوده باشد که عکس ایشان را گرفته 
باشــند. یادم هست یک کتاب فروشــی بزرگ تعدادی از 
عکس های نویســنده ها را برای اینکه به دیــوار بزنند، از 

من خرید.

چرا عكس ها را به ديگــران نمى داديد؟ مگر خودتان چه 
برنامه اى براى سرانجام اين پروژه ها در ذهن داشتید؟

می دانید من در شــروع ایــن کار، فکرکردم یک آرشــیو 
درســت کنم. اصلا برنامــه ای برایش نداشــتم. چون ما 
آرشیوی از هنرمندان و افراد شناخته شده مان نداریم که 
عکس های خوبی هم باشند. تصمیم گرفتم از این افراد 
آرشیوی تهیه کنم که نگاه عکاسانه داشته باشد. منتهی 
بعد از اینکه بخشــی از کار را انجام دادم، پیشــنهاداتی 
شــد که این مجموعه را کتاب کنم. این طور شد که اولین 
کتاب مجموعــه چهره های ادبیات معاصر در ســال ۷2 
منتشر شــد. در ادامه من ســراغ گروه های دیگر رفتم تا 
مجموعه های بعدی را منتشر کنم. در کنارش می خواستم 
نمایشــگاه هم برگزار کنم اما آن موقع اجازه نمایشگاه را 
نمی دادند. آن سال ها که قصد برگزاری اولین نمایشگاه 
را داشتم حدود 6۸ -69 بود که اجازه ندادند و من اولین 
نمایشگاه را به طور خصوصی منزل مادرم گذاشتم. برای 
نمایش، تابلوها را روی ســه پایه های نقاشــی قرار دادم. 
تقریبا همــه هنرمندان و افرادی که عکسشــان را گرفته 
بودم، آمدند و دیدند و خیلی تشــویقم کردند. به هرحال 
کار تــازه ای بود و خودم هم نگرانش بودم. نمی دانســتم 
واقعا این کار چقدر کار خوب و مهمی است؟ ولی بعد ادامه 
دادم. یک تعدادی از عکس ها را خارج از کشور خواستند 

و یک 
کتاب هم آن جا چاپ شد. 

»ایرانیکا« هم عکس ها را خواست که 
با آن ها سر قیمت به توافق نرسیدیدم. یک کتاب 

دیگر، باز در خارج داشــت منتشر می شد که به آن ها هم 
یک تعداد دیگر عکــس دادم. »بنیــاد مطالعات ایران« 
نمایشگاهی از این عکس ها در خارج از کشور گذاشت. 
من هم این جا کارم را ادامــه دادم. بعد از ادبیاتی ها رفتم 
ســراغ نقاش ها. کتاب آن را هم منتشر کردم. بعد رفتم از 
افراد مطرح ســینما و تئاتر عکاســی کردم. بعد جلد دوم 
ادبیات را درآوردم. کتاب چهره های موســیقی هم سال 

96 درآمد و دیگر چهره ها تمام شد.

خیلى كار پرزحمتى بوده. چون شــما داشــتید با افراد 
سرشــناس كار مى  كرديد، احتمالا خیلــى از آن ها را به 
سختى پیدا كرديد، پیگیرى هاى فراوانى حتما داشته ايد و 
قابل پیش بینى است كه بعضى از اين افراد را به سختى راضى 
كرده ايد كه سوژه عكاسى شما شوند. اين كار به اندازه اى كه 

برايتان زحمت داشت، قدر دانسته شد؟
من انتظار قدردانی از کســی نداشــتم. چون آن کاری را 
کردم که دوست داشتم. آن کاری را کردم که فکر می کردم 
درست است. نه کسی به من گفت این کار را بکن، نه کسی 
چیزی به من داد و نه من به کسی جوابگو بودم. حتی ناشر 
کتاب های چهره ها خودم بــودم و تمام مراحلش زیرنظر 
خودم انجام می شد؛ البته با همراهی و همفکری ابراهیم 
حقیقی که طراح همــه کتاب های چهره ها هم ایشــان 
هســتند. درواقع هرکدام از این کتاب هــا که درمی آمد، 
کلی مسئله و مشــکل داشت، کلی دعوا و مرافعه می شد 
سراینکه چرا عکسِ این هست، عکس آن نیست؟ از عکس 
این نفر، دو تا هست، از آن، یکی. آن یکی می گفت چرا از 
این گروه زده ای؟ بعضی می گفتند چرا از آن گروه و دسته 
نیست؟ از ارشاد زنگ می زدند می گفتند چرا خانم سپیده 
کاشانی را نگذاشته اید؟ اصلا تمام شهر به هم می ریخت 
وقتی کتابی درمی  آمد. بعضی از خود این نویســنده ها 
نامه می نوشتند و تشویق و تشکر می کردند، تعدادی هم 
بد و بی راه می گفتند که چرا عکس ما پهلوی عکس فلانی 
است؟ خیلی از این مسائل بود. اصلا کار بسیار پردردسر 
و ســختی بود و خب من فقط به خاطر اینکه، اولا عشقم 
عکاسی بود و دوم اینکه فکر می کردم یک وظیفه کوچک 
فرهنگی اســت که ماندگار می شــود، ایــن کار را انجام 
مــی دادم. همچنان که خواهد ماند و هیچ کس دیگر این 

کار را نکرده و مطمئنم که دیگر نمی  تواند بکند.

بله كار شــما خیلى منحصربه فرد بوده. هیچ عكاسى آن 
موقع دنبال ماندگاركردن چهره هاى معروف در قاب عكس 
نبوده است. الان هم كه بسیارى از اين چهره از دنیا رفته اند، 

ارزش كار شما بیشتر معلوم مى شود.
عــلاوه بر ایــن آن روزها، ایــن کار اصلا باب نبــود و هیچ 
عکاسی فکرش را نمی کرد. از نظر تهیه نگاتیو و امکانات 
دیگر عکاســی در مضیقه بودم. اما آنقدر عاشق این کار 
بودم که اصــلا متوجه ایــن چیزها نمی شــدم. هروقت 
می خواســتم برای عکاســی از شــخصی بروم، ســر راه 
دوتا، سه تا مغازه عکاسی می رفتم تا نگاتیو پیدا کنم. هر 
نگاتیوی با هر درجه حساســیت و یا حتی تاریخ گذشته 
پیدا می کردم می خریدم و می رفتم عکاســی ام را انجام 
می دادم. الان هم از کاری که کردم بسیار راضی هستم. 
در این مملکت واقعا نباید انتظار قدردانســتن داشــت. 
به هرحال من در شروع عکاســی، با کتاب های چهره ها 
اعتبار و موقعیت مهمی به دســت آوردم. خودم می دانم 
کار مهم و بزرگی بوده. دیگر هم کسی نمی تواند شبیه آن 
را انجام بدهد و نتوانســته هم انجام بدهد؛ با اینکه الان 
الگویی بــرای این کار وجــود دارد؛ درحالی که من اصلا 

الگویی برای این کار نداشتم.

يك سؤال متفرقه داشتم. قرار بود شما نامه هاى برادرتان، 
مرحوم نادر ابراهیمى، را كه به شما نوشته بودند در كتابى 

منتشر كنید. كار در چه مرحله اى است؟
در دســت کار اســت. حروف چینی و غلط گیری شــده. 
چیزهایی باید بــه آن اضافه کنم. امیــدوارم فرصت کنم 

امسال تمامش کنم و آن را هم به چاپ برسانم.

ممنون از فرصتى كه در اختیار «میلان» قرار داديد.
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نگاهی به دو كتاب مهدی اخوان ثالث

درباره نیما یوشیج
 

لث  ن ثا ا خو ى ا گر مهد يیم ا فه نیست بگو ا   گز
» و  شیج يع نیما يو ا عت ها و بد بد ب « و كتا د
ا  لى، ر و ه ا ، به ويژ شیج» ى نیما يو عطا و لقا »
ى نیما  شش ها ، شعر نو كه با كو شت نمى   نو

ن  يبا د ل ا قبو د ر ، نه تنها مو د ه بو ز شد غا شیج آ يو
، بلكه  قع نمى شد ا ن و ا ير هى ا نشگا ا سیك و د كلا

ش  ر نتظا ر ا شتى د نو د چه سر م نبو سا معلو سا ا
ى  يز ل گر ا بتذ قیت و ا يد خلا د . بى تر د هد بو ا خو

عر و  ى شا د يمر نش و پا ا يد با د شیج با نیما يو
لث  ن ثا ا خو ى ا ن مهد نشى همچو ا د يب پر د ا

 « يى شعر نیما » يا « شعر نو میخت تا « مى آ ر د
ز  ه و يكى ا ع پذيرفته شد ا نو ز ا ن يكى ا ا به عنو

ح جا بیفتد  صطلا بى به ا د نه ا ا د و ى جا شكل ها
و در كنار ديگر انواع ادبى در ادبیات فارسى با 
م  ا ند ض ا ى عر ا لى بر له مجا سا ر ا ى هز شكل ها

 . بد بیا

به روايت نويسنده 
اخوان ثالــث در مقدمه کتــاب »بدعت ها و بدایع 
نیما یوشــیج« نوشته است: »این کتاب، چنان که 
می بینیــد و می دانید، مجموعــه چندین مقال و 
مقاله من است که درباره پیشنهاد و کار و عمر عزیز 
بزرگ استاد جاودان یاد نیما یوشیج در زمان های 
مختلف، پیــش و پــس از درگذشــت آن ارجمند 
والاقدر و راهگشــای کبیر شــعر به بن بست افتاده 

ما، نوشته ام.« 
وی بــا بیــان اینکه »در ایــن کتاب، در حــق نیما 
یوشــیج، من کارک هایی مدرســی و دانشــگاهی 
کــرده ام و برای هــر کلامم ســند و مأخذ نشــان 
داده ام«، ادامه داده اســت: »اما کتــاب را فقط 
برای اســاتید و مهان و گلعذاری ز گســتان جهان 
نمی نویســند و مــن چنین نکــرده ام...، [درباره 
نیما] رفع اشتباهی کرده ام...، حرف ها زده ام...، 
راجع به پیشــنهاد بزرگش که منتــج به ارائه فرمی 
و قالبی تازه شــد [یعنی] مهم تریــن خدمت نیما 
به شــعر و ادب فارســی، من ردیــف کار را از قدیم 
قدیم ها گرفتم و پیش آمدم تا کار شگرف نیما...، 
دو وجه عالی و خاص نیما در شــعر فارسی را طرح 
و تفسیر کردم...، شیوه تفســیر و شرح نوین را به 
مردم اهلش آموختم که بعدها تقلید شد از آن...« 
در ایــن وصفــی کــه اخوان ثالــث خود بــر کتاب 
»بدعت ها و بدایع نیما یوشــیج« نوشته، در واقع 
رویکرد خود در نــگارش فصل هــای مختلف این 
کتاب را نگاشــته اســت؛ فصل هایی کــه عناوین 
آن ها عبارت اند از: »نقطــه تحول«، »نیما مردی 
بود مردســتان«، »نیمــا و شــیوه های قدمایی«، 
»نوعی وزن در شعر امروز فارسی«، »هماهنگی و 
ترکیب«، »عینیت و ذهنیت« و »پابه پای شعری از 
نیما«. البته این کتــاب فصل های ضمیمه ای نیز 
دارد که اگرچه بــه موضوعات دیگری به جز 
شــعر نیمــا اختصاص دارنــد، اما 

به نوعی مکمل طرح کلی کتاب هستند: »درباره 
بحر طویل فارســی«، »خســروانی و لاسکوی« و 

»اوزان مثنوی ها«. 
اخوان ثالث در یکی از فصــول کتاب، هدف خود 
را چنیــن به رشــته تحریــر درآورده اســت: »من 
می  خواهم و می  کوشم چندان که می توانم درباره 
جــزء و کل آن ارزش ها و دقیقه ها و مســائل کار و 
اســلوب او [نیما] بحــث کنم. دربــاره بدعت ها و 
بدایــع و پیشــنهادهای بــزرگ و بــاارزش نیما در 
خصوص وزن، قافیه، بدیع، نحوه درآمد و دررفت 
ســخن و مطالب فــراوان دیگر مربوط بــه معانی و 
الفاظ و فضــا و حرکت و آدم هــا و مصالح کارهای 
او، مخصوصــا درباره پیشــنهاد بزرگش مربوط به 
عینیت و ذهنیت که مهم ترین دقیقه هنر اوست.« 
اگر نیما یوشیج خود نمی توانست یا نمی خواست 
به زبــان ادیبان کلاســیک و دانشــگاهی ســخن 
بگوید و بیشتر وقت خود را صرف اموری همچون 
ســرودن شعر و مطالعه اشعار شــاعران نمادگرای 
فرانســوی و نگارش برخی نامه ها و نوشــته های 
خــاص می کرد، کســی مثل مهــدی اخوان ثالث 
لازم بــود کــه کار نیمــا را به شــکلی توضیح دهد 
که ادیبان کلاســیک و دانشــگاهی گمان نکنند 
این یک تافته جدابافته اســت و نسبتی با جریان 
هزارساله ادبیات فارسی ندارد. اخوان ثالث زبان 
ادیبــان دانشــگاهی را خوب می دانســت و خود 
برخاسته از انجمن ها و مجامع ادبی سنتی مشهد 
بود که به تعبیر آقای رضــا افضلی درباره زنده یاد 
کمال خراســانی، »دژبان های کهن ســال سبک 
خراســانی« بودند؛ پس هم او بود کــه به خوبی و 
درســتی می توانست کوشــش ادبی نیما یوشیج 
را در قالب یک پژوهش کلاســیک توجیه و تفسیر 
کنــد. بااین حــال، اخوان ثالــث در جای جــای 
کتاب »بدعت هــا و بدایع نیما یوشــیج« از اظهار 
گزاره هــای شــاعرانه و احساســی دربــاره نیمــا 
خودداری نکــرده و نوشــته های فاضلانه خود را 
گاه و بــی گاه به ویژه در پایان فصل ها به چاشــنی 

سخن شاعرانه آمیخته است. 
برای نمونه، اخوان ثالث درباره نیما می نویســد: 
»چــرا ما نیمــا را نقطــه اصلــی دگرگونی [شــعر 
فارسی] و به کمال رساننده آن می دانیم؟ به حکم 
آثارش، نیما هم مرحله انتقالی را طی کرده است 
و بســیاری از آثارش در همین مرحله است، اما او 
قدم به قدم کامل تر شــده است و در سرانجام سفر 
به جایی رسیده که از حیث فضا و محیط و خصال 
اقلیمی به کلی متفاوت است با اقالیم کهن. او در 
یکی دو جهت لمحاتی از تغیر و تغییر نشان نداده، 
بلکــه از جمیع جهات چنین اســت؛ تــا جایی که 
شعر پس از تحولش را اگر با نمونه های شعر قدیم 
بسنجیم، با مولود و موجود کاملا دگرگون شده ای 
روبه رو خواهیم شد...« وی سپس سخنان خود را 
این گونه ادامه می دهد: »شعر نیما مثل پروانه ای 
است که از همان پیله ها و کارگاه های ابریشمین و 
مســتحکم و لطیف و سودمند قدیم برآمده است و 
همه چیزش خَلقا و خُلقا با گذشته متفاوت است. 
از این جهت اســت که او حرکاتــی آزادتر دارد در 
باغ های شعر و خیال. او پرواز می کند، نمی خزد؛ 
گاهــی ممکن اســت حاصل پروازهــای آزاد او به 
سودمندی ایام پیشین نباشــد، اما مسلما زیباتر 
است، زیرا آزادی و پرواز از خزیدن و تنیدن زیباتر 

است.« 
دومین کتاب مهدی اخوان ثالث درباره نیما کتاب 
»عطــا و لقای نیما یوشــیج« اســت کــه کمابیش 
ویژگی هــای کلی همــان کتاب نخســت را دارد و 
به عبارتــی می تواند جلــد دوم »بدعت ها و بدایع 
نیما یوشیج« باشــد. اخوان ثالث در مقدمه کتاب 
»عطا و لقای نیما یوشــیج« کــه درواقع یک مقاله 
بلند در توضیح و تفســیر زبان شعر نیماست، این 
کتاب را مختصر و مفید معرفی کرده اســت: »این 
دفتر و کتاب، حاصل گردآوری و جمع وجورکردن 
یادداشــت هایی اســت که من درباره بحث عطا و 
لقای جاودان یاد نیما یوشیج، شاعر بزرگ عصر ما 
و پدر و پیشوای شــعر نوین فارسی دری تاجیکی، 
شعر مترقی و پیشرو این روزگار، به مرور ایام فراهم 
کرده بوده ام و اکنون در این دفتر آن را برای چاپ 

يوسف بینا
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و نشــر نظم و ســامان داده، مرتب کرده ام. در این 
کتاب من بیشــتر به لقاها و اداهای خــاص نیما یا 
احیاشده به وســیله نیما از یادگارهای دیرینه شعر 
و ادب فارســی پرداخته ام.« بارزتریــن ویژگی این 
پژوهش مهــدی اخوان ثالث آن اســت کــه در آن 
برخی ویژگی های زبانی شــعر نیما که اتفاقا محل 
اشــکال و عیب جویی منتقدان ادبی بود، با برخی 
ویژگی های زبانی شاعران بزرگ کهن مقایسه شده 
و شــبیه آن ها یا برگرفته از آن ها یــا در ادامه آن ها 

دانسته شده است. 

 از نگاهى ديگر 
بهاءالدین خرمشــاهی )شــاعر، ادیب و مترجم( 
دربــاره نقش مهــدی اخوان ثالث در تثبیت شــعر 
نیمایــی، به ویــژه بــا ایــن دو کتاب، می نویســد: 
»اخوان به ســهم خود که شاید بیشــتر از سهم هر 
کس بود، به داد شــعر نو رســید و بدعت های نیما 
را با بدایــع خویش آرایــش و پــرورش داد... نیما 
با همــه هنردانــی و ژرف بینــی و موقع شناســی 
تاریخی و جسارت روحی اش، به تصدیق موافقان 
و مخالفان، گذشته شــعر فارسی را چندان که باید 
نمی شناخت... اخوان به هنگام به داد نیما و دست 
تنهایی او رسید. شعر نو مخصوصا در دهه های اول 
حضورش در معرض این تهمت بود که از نشناختن 
شــعر کهن ناشی شده است و هر کس با مختصری 
طبع شــعر یا حتی بــدون آن می توانــد کلماتی را 
پشت ســر هم ردیف کند و شعر بســراید... اخوان 
در بحبوحه جنگ مغلوبه شــعر نو )دهه 30( ظهور 
کرد و... مجموعه های جاویدی به گنجینه شــعر و 

ادب فارسی افزود.« 
ضیاء موحــد )شــاعر و نظریه پرداز ادبــی( نیز در 
این بــاره می گوید: »تلاش اخوان در شناســاندن 
نیمــا و اعتلای شــعر نیمایی بر جریــده ادبیات ما 
ثبــت اســت. در زمانی که همســایه بزرگــوار نیما 
[جلال آل احمد] که از نخستین معرفان شعر نیما 
بود در شــک و یقین دســت وپا مــی زد...، اخوان 
جوان به رغم آن همه آمیختگی با شــعر قدیم یقین 
پیدا کرده بود که نیما درست همان شخص کاملی 
است که باید این مأموریت را تعهد کند...؛ اخوان 
این را دریافت و عمری را بر ســر ابلاغ رسالت نیما 
نهاد. مقاله نوعی وزن در شــعر امــروز ایران [یکی 
از فصل های کتاب بدعت ها و بدایع نیما یوشــیج] 
اثــری کلاســیک در نشــان دادن تحــول عروض 
فارســی به دســت نیما و پیوند سالم شــعر امروز با 

دیروز است.« 
ایــرج پارســی  نژاد )منتقــد ادبــی( نیــز دربــاره 
نوشــته های اخوان ثالث در ایــن دو کتاب درباره 
نیما یوشــیج اظهار می  دارد: »در میان این بحث و 
جدل ها [در میان موافقان و مخالفان نیما یوشیج] 
بود که شــاعری ادیــب مانند مهــدی اخوان ثالث 
حرف هــای خــود را در توجیــه بدعت هــا و بدایع 
نیما یوشــیج مطرح می کرد و پاسخ رجال ادب را با 

استدلال محکم ادیبانه می داد.« 
مرتضی کاخی )نویســنده، ادیب و دوست دیرینه 
اخوان ثالث( نیز در این بــاره می گوید: »بدعت ها 
و بدایع نیمــا یوشــیج تألیف مهــدی اخوان ثالث 
نخستین اثری اســت که توانست در معرفی چهره 
حقیقــی نیمــا گام مؤثری بردارد... ایــن کتاب از 
آثار برجســته نیما پژوهی اســت که شیوه عروضی 
شــعر نیما را به خوبی نشــان می دهد و آن را اثبات 

می کند.« 

 به عنوان معیار 
بااین حــال، شــاید مهم تریــن ویژگــی مهــدی 
اخوان ثالث در افــق ادبیات معاصــر ایران و حتی 
در آفاق تاریخ ادبیات فارســی همان باشــد که در 
ســیمای اخوان ثالث هم به عنوان نویسنده این دو 
کتــاب و هم در مقام ســراینده آن همه شــعر عالی 
و جاودانه دیده می شــود؛ اخوان ثالث از یک ســو 
ســنت ادبی و ادبیات ســنتی ایران را به درســتی 
می شناخت و با تسلط و ژرف نگری خود در جوانب 
مختلــف آن صاحب نظر بود و از ســوی دیگر درک 

و  قــع  به مو
صحیحــی از نوآوری 

و به اصطلاح مدرنیســم ادبی 
داشــت. اخوان ثالث وجود یگانه ای 

بود که این دو ســو را در خود جمع کرده بود و 
از این حیث هیچ کدام از شــاعران و ادیبان معاصر 

ایران به گرد پای او نمی رسند. 
بسیارند شاعرانی که به معنای کامل کلمه »مدرن« 
به شــمار می روند و نمایندگان تام و تمام مدرنیسم 
ادبی در ادبیات معاصر ایران هستند، اما آن گاه که 
درباره ادبیات کلاسیک ایران یا هر موضوع دیگری 
مرتبط با ســنت تاریخی ایران سخن می گویند، از 
تک تک واژگان و عبارات آن ها پیداســت که حتی 
کمترین شــناختی از گذشــته ادبــی و فرهنگی و 
تاریخی خود ندارند و همچون مســافری گم شده 
در شــهری بــزرگ از روی ناچاری به روشــن ترین 
چراغ یک فروشگاه مدرن پناه برده اند. در مقابل، 
شاعران بسیار دیگری را می شناسیم که چنان خود 
را در میان دیوارهای بلند و قطور ســنت های ادبی 
محبوس کرده اند و بــه این حبس دل خوش اند که 
حاضر نیستند برخیزند و از سر دیوار نگاهی به آن 
طرف بیندازنــد و ببینند چه خبر اســت؛ انگار که 

در حصاری ادبی مسخ شده اند. 
هر کس اندک آشنایی با ادبیات معاصر و شعر امروز 
ایران داشته باشد، می تواند نمونه های فراوانی از 
ایــن دو نوع شــاعر یا نویســنده یا ادیــب در ذهن 
خود ردیف کند. نیاز نیســت در اینجــا به نام های 
کوچک و بزرگی که در این دو رسته جای می گیرند 
اشــاره کنیــم. در روزگاری که صف بنــدی این دو 
نوع از شــاعران و جدال هــای قلمــی و غیرقلمی 
بی پایانی ایشــان در عرصه ادبیــات معاصر و به نام 
ادبیات معاصر جریان داشت، اخوان ثالث همچون 
درختی تنومند که ریشه در ادبیات هزاروصدساله 
ایرانی و حتی پیش تر از آن داشــت، با شاخ و برگی 
که از هوای تازه امروز تنفس می کرد، توانست رشد 
کند و ببالد و بعــد از نیمایوشــیج بهترین نماینده 

برای ادبیات معاصر ایران باشد. 
شــعرهای اخوان ثالــث به ویــژه در ســه مجموعه 
»زمستان« )133۵(، »آخر شاهنامه« )133۸( و 
»از این اوستا« )13۴۴( همچون پژوهش هایش در 
کتاب های »بدعت ها و بدایع نیما یوشیج« و »عطا 
و لقای نیما یوشــیج« آیینه ای تمام قد و تمام نما از 
سیما و شخصیت ادبی مهدی اخوان ثالث است. 

کاری که اخوان ثالث در شناســایی و تثبیت شــعر 
نیمایــی کرد، خــود می تواند به عنــوان یک معیار 
مهــم برای هــر جریــان نوآورانــه دیگــر در عرصه 
ادبیات معاصر باشــد؛ بدین ترتیــب که هر جریان 
نوآورارنه ادبی برای تثبیت خود از یک سو به ادیب 
صاحب نظــری نیــاز دارد کــه زوایــای مختلف آن 
نــوآوری را به زبانــی علمی و منطقی بــرای اهالی 
ادبیات توضیح دهد و تفســیر کند و از سوی دیگر 
آن نوآوری ادبــی خود بایــد پیش تر ایــن قابلیت 
را داشــته باشــد که در ادامه جریان هــای طبیعی 
ادبیات فارســی در سیر هزاروصدســاله آن تعریف 
شود و جریان تازه ای برای پیشرفت آن باشد. شاید 
دقیقا به علت فقــدان یکی از این دو مورد یا فقدان 
هر دو مورد اســت که این همه جریان ریز و درشت 
ادبی با مدعیان بی شــمار خود پس از نیما یوشیج 
ظهور کرده انــد اما چراغ آن ها در همان نفس های 
نخســت خاموش شده اســت و اینک تنها نوآوری 
نیما یوشیج است که به یاری شاعر و ادیب یگانه ای 
همچون مهدی اخوان ثالث توانســته است خود را 
به عنوان بخشــی از ادبیات فارســی تثبیت کند و 
امروز دیگــر می توانیم بگوییم که خود بخشــی از 

ادبیات کلاسیک فارسی شده است.
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 اجرای «زمستان 

است» به 

آهنگ سازی 

زاده با 
حسین علی

مقام ابداعی وی 

«داد و بیداد» 

رنگ و بویی 

ر را در 
دلهره آو

عین القای رخوت 

و جمود فضای 

معنایی كلام به 

راه داشت و 
هم

چنین شد كه 

تصویرسازی در 

این آلبوم به نهایت 

بلوغ خود رسید. 

مثال ملموس این 

تصویرسازی را 

در دو ضربی عراق 

س از خوانش «نه 
پ

از رومم نه از زنگم 

از رومم نه از زنگم همان بی رنگ 

از رومم نه از زنگم همان بی رنگ 

بی رنگم/ 

بی رنگم/ بیا بگشای 

بی رنگم/ بیا بگشای 

در بگشای 

دلتنگم...» 

می شنوید؛ وقتی 

ی درها 
كه گوی

گشوده شده 

ت و شادی ای 
اس

هرچند ناپایدار 

پدیدار می شود

 سال ها پیش فریدون مشیری درباره محمدرضا شجریان 
می نویسد: »نسبت به اســتادان و پیشکسوتان بی نهایت 
فروتن بود درعین حال آن غرور خاص خراســانی ها هم در 
برق چشمانش می درخشــید.«1 غرور خاص خراسانی! 
واژه برازنده ای اســت برای توصیف جــادوی بی همتای 
کلام و آواز و موســیقی یاران خراسانی همچون شجریان و 
مشکاتیان و اخوان ثالث؛ بعدترها هم که حسین علیزاده و 
کیهان کلهر این غرور را جلای بیش و بیشتر دادند. به بهانه 
ســالمرگ اخوان بزرگ از »قاصدک« و »زمســتان است« و 
»فریاد« می نویسم؛ ســه اثر با آواز محمدرضا شجریان که 
هرکدام در زمانه خود تصویرگر رخدادهای اجتماعی بودند 
و شگفتا که کلام اخوان در دوره های مختلف تاریخ معاصر 
ایران نمودی روشــن، عمیق و چندبعدی داشــته است و 
نوابغ موســیقی ایران چنین نعمتی را در بســتر موسیقی 
ملی نقش جاودان بخشــیدند. از آثاری خواهیم گفت که 
نبوغ و هوشمندی آهنگ ساز و خواننده کوچک ترین جایی 
را برای حرکات اضافه، ســازبندی پرتعداد و یا پرسه زدن در 
موسیقی غیرایرانی برنمی تابد؛ دریغا که در سال های اخیر 

دیگر چنین آفریده هایی تکرار نشد.

قاصدك هان چه خبر آوردى؟
»قاصــدک« واپســین همکاری شــجریان و مشــکاتیان. 
ســال های آغازین دهه ۷0 وقتی شــجریان یکه تاز عرصه 
آواز اســت و البتــه در داخــل کشــور گرفتاری هایی برای 
اجرا دارد. کنســرت های خارج از کشور با نهایت استقبال 
برگزار می شود و شــوربختانه ارتباط خانوادگی و عاطفی 
این دو هنرمند در همین دوران برای همیشــه می گسلد، 
به طوری کــه به گفته شــجریان علت انتشــارنیافتن آلبوم 
»قاصدک« تا سال های سال همین اختلاف ها بود. آلبوم 
»قاصدک« با محوریت اشــعار ســعدی و اخــوان ثالث در 
دستگاه ماهور و در کنســرت های اروپا سال ۷2 و ۷3 اجرا 
شد. تصنیف »قاصدک« بیانگر غربت هنرمندان در وطن و 
احساس خسران جامعه روشنفکری است که در آن سال ها 
چندپاره می نمــود. اجرایی که جزو معدود ســاخته های 
کاملا مدرن پرویز مشــکاتیان اســت. آواز شــجریان نیز با 
ســاختاری مســتحکم بر پایه ردیف موســیقی ایرانی اما 
تا آن زمان با لحنی کمترشنیده شــده به گوش می رســد. 
گرچــه »قاصدک« در آن ســال ها به دلیل انتشــار نیافتن 
رسمی چندان به صورت عمومی شنیده نشد اما تأثیر این 
اجرا به عنوان یک اثر با لحن نو و بر پایه مفاهیم اجتماعی تا 
سال ها باقی ماند. پس از فوت زودهنگام پرویز مشکاتیان با 
صدای همایون شجریان این تصنیف بارها و بارها در میان 
عموم مردم شنیده شد. بخش هایی از این شعر با سال های 

انزوا و گوشه گیری مشکاتیان قرابت معنایی داشت.
انتظار خبری نیست مرا/ نه ز یاری نه ز دیار و دیاری، باری/ 
برو آن جا که بود چشمی و گوشــی با کس/ برو آن جا که تو 

را منتظرند...

زمستان است...
حســین علیزاده پس از فراز و نشــیب های فــراوان بعد از 
انقلاب در اواخر دهه ۷0 دیگر به ثباتی خواستنی برای کار 
حرفه ای رسیده بود. زمانی که با »ترکمن« و »شورانگیز« و 
»راز نو« خود را به عنوان آهنگ سازی متفاوت و سرشار 
از ایده های نو به جامعه موسیقی معرفی کرده 
بود. آهنگ سازی و نوازندگی علیزاده 
با ویبراســیون های بی شمار و 
تغییــرات دینامیکی 

ناگهانی در جملات و استفاده از ترکیب های مضرابی متنوع 
و کمتر استفاده شــده ســبکی منحصر به فــرد را به فضای 
آهنگ سازی موسیقی ایرانی اضافه کرد. از طرفی همکاری 
کلهر و شجریان در »شب، سکوت، کویر« رنسانس دیگری 
در فضای یکنواخت موسیقی سنتی ایرانی به وجود آورده 
بود. بهره گیری از مقام ها و سازهای خراسانی که با لحن و 
آوای بومی و ذاتی شجریان نهایت همخوانی را داشت، این 
آلبوم را به یک ستاره مبدل کرده بود. سرانجام همکاری این 
سه نفر در زمستان ۷9 آغازگر مسیری قابل اتکا و قدرتمند 
برای اجرای صحنه ای موسیقی و پیوند شعر و موسیقی در 
سال های بعد شد. شجریان در مصاحبه ای می گوید: »من 
زمستان  را در ســال هایی خواندم که زمســتان بود و واقعا 
کسی سلام آدم را پاسخ نمی گفت. مردم در یک ناامیدی و 
سردی فرو رفته بودند. من “زمستان است” را به آواز خواندم 
و واقعا وقتی شروع کردم به خواندن مرا با خودش می برد و 
این رسم خوبی است که اگر ما می خواهیم شعر نو بخوانیم 
حالت دکلمه را بیشــتر رعایت کنیم و از چهچهه بپرهیزیم 

چرا که با غزل متفاوت است.«1
 اجرای »زمستان اســت« به آهنگ سازی حسین علیزاده 
با مقام ابداعــی وی »داد و بیداد«2  رنــگ و بویی دلهره آور 
را در عیــن القای رخــوت و جمود فضــای معنایی کلام به 
همراه داشت و چنین شــد که تصویرسازی در این آلبوم به 
نهایت بلوغ خود رســید. مثال ملموس این تصویرســازی 
را در دو ضربی عراق پس از خوانش »نــه از رومم نه از زنگم 
همان بی رنگ بی رنگم/ بیا بگشای در بگشای دلتنگم...« 
می شــنوید؛ وقتی که گویی درها گشــوده شــده است و 
شــادی ای هرچند ناپایدار پدیدار می شــود. نوع اجرای 
ســاز و آواز در »زمســتان است« به شیوه حســین علیزاده 
به نوعــی همنوایی مبدل شــد کــه گویی ســه خواننده یا 
سه نوازنده به اجرای موســیقی چندصدایی با انسجامی 
در خور ســتایش می پردازند. هوش سرشــار شجریان در 
اجرای آواز هرگز این اثر را خارج از چارچوب های بنیادین 
موســیقی ملی نمی برد. اجرایی که طنین آوای سرزمینی 

خشــک و ســرد را با لحن خراسانی شــاعر درمی آمیزد و با 
قراردادن بخش های تکان دهنده و اوج شــعر در مایه های 
»بیداد«، »عشــاق«، »بیات راجه« و »عراق« به جان و روح 
هر شنونده ای چنگ می اندازد. »مسیحای جوانمرد من/ 
ای ترسای پیر پیرهن چرکین/ هوا بس ناجوانمردانه سرد 
اســت آی/ دمت گرم و سرت خوش باد/ سلامم را تو پاسخ 

گوی در بگشای...«

خانه ام آتش گرفته است، آتشى جانسوز...
پس از کنســرت »زمســتان است« در دانشــگاه کالیفرنیا 
در کمتر از دوســال ســه گانه شــجریان، علیزاده و کلهر به 
همراهی تنبک همایون شجریان با اقبالی فراموش نشدنی 
مواجه شد. کنســرت ها در خارج از کشــور برگزار می شد 
و عاشــقان موســیقی ایران با انتظار و اشــتیاق فــراوان به 
نســخه های رســمی و غیررســمی این اجراها دست پیدا 
می کردنــد، اما بالأخره پــای این اجراها به ایران باز شــد. 
شــجریان و یارانــش در دی ماه ۸2 پــس از زلزله دلخراش 
بم کنســرتی بی نظیر را در ایران به روی صحنه بردند. این 
کنســرت گلچینی از مجموعه اجراهای پیشــین گروه در 
خارج از کشــور بود که با عناوین »بی تو به ســر نمی شود« 
و »فریاد« منتشــر شــده بود. تصنیف »فریاد« با شعری از 
اخوان ثالث با آهنگ ســازی محمدرضا شــجریان نشــان 
از تســلط وی به شعر نو، خاصه شــعر اخوان، و همین طور 
تلفیــق اصولــی شــعر و موســیقی داشــت. تصنیفی که 
تصویرســازی جان گدازی از بلای خانمان سوز زمین لرزه 
بر جان هم وطنان داشت. تظلم و کمک خواهی راوی شعر 
با کمان کشی های کیهان کلهر جان می گیرد و تحریرهای 
ریز و سرضرب شجریان آسیمه سری، ترس و استیصال را به 

هنرمندی هرچه تمام تر به گوش می رساند.

1. ماهنامه فرهنگی هنری کلک خرداد ۷0.
2. فرودهای متناوب از گوشه داد در ماهور به گوشه بیداد در همایون 

و بالعکس.

صدایی

 گر شنیدی 

صحبت آواز و  

بیداد است

ما همه 

در یک قایق 

یم نشسته ا

ر و سینماست
فیلم «زمستان است»، هم دلی زبان شع

ندا حبیبى
جستاری پیرامون اخوان ثالث و آواز شجریان
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انتخاب شده است

ما همه 

در یک قایق 

یم نشسته ا

ر و سینماست
فیلم «زمستان است»، هم دلی زبان شع

اگر ســینما در وهله اول با این مفهــوم ارتباط دارد که 
بازنمایی تصویری نمایان ساختن خویشاوندی موسیقی 
و داســتان و تصویر اســت باید این منطق ترکیب احساس 
را که خاص سینماســت به رســمیت بشناسیم: موسیقی 
احســاس تصویر را آزاد می کند و تصویر داســتانی نیروی 
نهفته موسیقی را برمی انگیزاند. برای نشان دادن قدرت 
تداعی کننــده احساســات چندهنرمنــد در دوره هــای 
مختلف چــه چیــزی گویاتر از ســینما؟ با چه رســانه ای 
می توان شعر، داســتان و موسیقی را از دوره های مختلف 
از یک منشور احساسی عبور داد و گرمای عاطفه شاعرانه 
و واقعیت سرد داســتان و نوای محزون موسیقی را در یک 
نقطه منجمد کرد و روی هــم انداخت؟ یک فیلم می تواند 
با کمک موسیقی ای که آن را همراهی می کند به دلالت ها 
و معانی خود رنگ بدهد و یا آن ها را ســبک دار و منســجم 
در تصویر بنشــاند، طوری که جداکــردن آن از فیلم مثل 
جداکــردن یک رنــگ باشــد از تابلوی نقاشــی. این گونه 
سینما می تواند به شیوه خودش نخی نامرئی درست کند 
و عواطف چند هنر را به هــم پیوند دهد، ورای واقعیتی که 

هرکدام از آن ها احضار می کنند. 
رفیع پیتز مشــهدی برای ســاخت فیلم »زمستان است« 
)13۸۴( چنین نســبتی بین شعر و داســتان و موسیقی 
چند هنرمند هم شهری اش یافته است. فیلم نامه براساس 
داستان »سفر« محمود دولت آبادی نوشته شده و موسیقی 
آن نیز از آلبوم »زمســتان اســت« محمدرضا شــجریان با 
شــعر اخوان ثالث انتخاب شده اســت: »من از کودکی با 
داســتان های آقای دولت آبادی آشنا بودم. از جهت دیگر 
به نظرم اقتباس حس و تفکری است که موقع خواندن یک 
داستان خود به خود در ما ایجاد می شود. به نظر غیرواقعی 
می آید که فکر کنیم می توانیم آن داستان را با دغدغه های 
نویسنده به تصویر بکشیم چون حس شخصی ماست که به 
اثر صداقت می بخشد. به همین دلیل فکر می کنم حسی 
که از ادبیات، مملکت و درون فیلم ساز می آید، سازنده یک 

اثر خوب است.«1
»سفر« را محمود دولت آبادی در سال 13۴۷ منتشر کرد و 
در سال 13۵2 نیز بازنویسی آن را انجام داد. این داستان 
روایت دو مرد است که یکی خانواده اش را به قصد یافتن کار 
در خارج از ایران ترک می کند و دیگری برای کار وارد همان 
شهر می شود و با همســر ترک شده مرد اول آشنا می شود. 
این داستان زمانی نوشته شده که بحران اقتصادی، تورم، 
بیکاری و مهاجرت از روســتا به شهر زیاد اتفاق می افتاده 
اســت. معمولا آثار دولت آبادی در روســتا یا شهر و مسائل 
مربوط به آن می گذرد اما »ســفر« داســتانی است مربوط 
به حاشیه شهر؛ جایی که تعلیق و پادرهوایی و بلاتکلیفی 
خانواده ها گذرگاه مهاجرت می شوند. ایجاد تقابل و قرینه 
بین »رفتن« و »آمدن« یا »خروج« و »ورود« دو مرد،به یک 
مکان  واحد معنایی ایهامی و دوگانه داده اســت. قطار در 
داستان »سفر« نشــانه ای از روح ناآرام مردها و خانه های 
ویرانه نشانه سکون منجمد خانواده هاست. از طرف دیگر 
اخوان شــعر »زمســتان« را در جریان کودتای 2۸ مرداد 
1332 ســرود. این شعر قصه فردی اســت که در زمستان 
از دیگران رانده شــده و همه درها به روی او بسته شده اند. 

زمستان 
در شعر اخوان 

هــم توصیف ســرمای 
زمستان اســت و هم یخبندان 

فضای سیاسی و اجتماعی دهه 30. 
اگر خارج از ساختار و نشانه ها به فیلم »زمستان 

اســت« بنگریم، فیلم در نظرمان معمولی و دست دوم 
به نظر می رســد اما اقبال پیتز برای پیوند شــعر و داستان 
نزدیکی فضا و محتوای این دو اثر است. موسیقی حسین 
علیــزاده و صــدای شــجریان در دو قســمت ابتدایــی و 
انتهایی فیلم قرار داده شــده اند؛ همان قسمت هایی که 
در زمســتان می گذرند و به لحظات رفتن و برگشتن مختار 
مربوط می شــوند؛ صدای شجریان و شــعر اخوان در این 
دوقســمت بیشــتر کارکردی روایــی دارند تا یــک کارکرد 
صرف موســیقایی. گویی شجریان راوی فیلم است و شعر 
اخوان  پیش روایتی برای وضعیت رکود و بیکاری و فضای 
ســرد میانه فیلم؛ همانطــور که در پس روایــت مؤخره ای 
است بر دور و تکرار وضعیت مردان شــهر. رفیع پیتز برای 
القای ایــن حس و حال بیش از دیالــوگ، حالت چهره ها، 
ســکون و توصیفات دولت آبادی در داســتان »ســفر« را 
بــه قاب های ثابــت و ایســتا و کم تحــرک داده و باقی را به 
سوز صدای شــجریان و شــعر اخوان واگذار کرده است. 
توصیفــات دولت آبــادی از شــخصیت ها و حال و هــوای 
شــهر این گونه اســت: »هرکدام ســرجای خود خشــک 
شــده بودند؛ مثل اینکه جرأت نمی کردند یکدیگر را نگاه 
کنند. لحظه ای همان جا ایســتاده بودنــد و جایی را نگاه 
می کردند.«؛ »راه خلوت بود و گهگاه ماشــینی می آمد از 
کنارش می گذشــت و دودهایــش را روی راه برای او باقی 
می گذاشت.«؛ »هرسه ای در برف. مختار روی چوب های 
زیر بغلش ایســتاده بود گویــی او را در زمین کاشــته اند. 
خشــک خشک. ســرش را در یقه نیم تنه اش فرو کشیده، 
دست هایش را زیر بغل هایش فرو برده و پشت به باد و رو به 
خانه اش ایســتاده بود.«؛ »تیغه پشت مرحب تیر کشید و 
تنش لرزید. دندان هایش قفل شــده بودند. می خواست 
چیــزی بگوید، اما حس کرد نمی تواند لــب از لب بردارد. 
بسته و خاموش شــده بود. مختار همچنان می لرزید.«؛ 
»شاید می خواستند حرفی بزنند، اما زبانشان بسته شده 
بود... معلوم بود که تویش آشوب است و از باطن مثل سرکه 
می جوشد. به جایی و کســی نگاه نمی کرد. سرش پایین 

بود و بیخ ناخن شست اش را می کند.« 2
فیلم با نگاه های پر از افســوس اســتاد آهنگر به »مختار« 
آغاز می شــود ؛ زن و بچه مختار در خانه چشم انتظار لقمه 
نانی هستند که او بیاورد اما صاحب کارش به او گفته دیگر 
به او نیاز ندارد. مختار خســته، ناامید، سردرگریبان و تنها 
در برف و بــوران از کنار ریل قطار به ســمت خانه می رود و 
از همین جا شــجریان روی تصویر می خواند: »سلامت را 
نمی خواهند پاســخ گفت/ سرها در گریبان است/ کسی 
سر برنیارد کرد پاســخ گفتن و دیدار یاران را/ نگه جز پیش 
پا را دید، نتوانــد/ که ره تاریک و لغزان اســت« پلان های 
طولانــی که گاه در گوشــه ای از آن شــخصیتی ســاکن و 
بی صدا ایستاده اســت حس سرد و رخوت بار فضای شهر 
را چندبرابر کرده اســت؛ تنها عنصــری که در این پلان ها 
حرکت دارد قطاری اســت که مختار را می خواهد از شهر 
دور کنــد؛ همان هیــولای محرکی که زن هــا و بچه ها را با 
تنهایی شان تنها می گذارد؛ در داستان دولت آبادی حتی 
با صدای قطار نیز تصویرسازی شده است: »جای جواب 
مختار را سوت پرکشــش قطار پر کرد.« و پیتز آن را چندجا 

مستقیم و غیرمستقیم به تصویر کشیده است. 
خط آســمان آن قدر در قاب های فیلم پیتز کوتاه است که 
تنها درختان سفیدپوش یخ زده و کلاغ ها را می تواند قاب 
بگیــرد و فضای باقی را  برف و بوران و مه پُر کند: »درختان 
اســکلت هایِ بلورآجین/ زمین دل مرده، ســقفِ آسمان 
کوتــاه/ غبارآلوده مهر و ماه« شــخصیت ها هم معمولا در 
بازارهای خلوت یا خیابان ها تنها هستند: »در فیلمبرداری 
ســعی کردیم کادرهای فیکس بگیریم تا به شکل راه رویی 
در بیاید که شخصیت ها نمی توانند از آن خارج شوند که به 
اجبار جریان زندگی پهلو می زند. به این ترتیب فیکس بودن 
پلان ها تابع منطق اســت و هر جا که پلان حرکت می کند 
هم منطق خاص خود را دارد. در تدوین هم پایان سکانس 
را تا جایی می بینیم که رد شدن از یک سکانس به سکانس 
بعد با نوعی خشــونت همراه است، چون خشونت زندگی 
در شخصیت های اصلی داستان هست. صدای فیلم هم 
به نوعی بیانگر سکوت و خشــونت زندگی شخصیت های 

داستان است. 
ادامه در صفحه بعد

كاظم كلانترى
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 چندوقــت پیــش بی بهانه نشســتم به 
تماشای »رنگ انار«، که به زعم من بهترین 
فیلم پاراجانف است )و شاید »بهترین شعر 
پاراجانف«(. زندگی نامه شــاعرانه سایات 

نووا، شاعر ارمنی. 
شــعر، هنری بر پایه زبان اســت و به گفته 
تارکوفسکی »ادبیات غیرقابل ترجمه است 
و تنها کسی می تواند آن را بفهمد که به زبان 
مادری شاعر مسلط باشد.« نظریه پردازان 
دیگری هم هســتند که جدا از درک زبان، 
درک موقعیــت زمانی و سیاســی و تاریخی 
شاعر را هم مدنظر می گیرند. )مانند آنچه در 
شعر سعدی و حافظ از حکومت ها و حاکمان 
و... رفته است و بدون درک تاریخی معنای 
آن نیز ابتر می ماند( اما پاراجانف هنرمندانه 
ســایات نووا را از دل تاریخ فرهنگی و هنری 
کشورش برداشته و او را به چهره ای جهانی 
بدل کرده است. شعرهایش را تصویر کرده 
و به زبان مشــترک جهانی برگردانده است. 
او با تکیه بر هنر و اندیشــه ســایات نووا، که 
این شــاعر را در فرهنگ عامه ارمنســتان، 
گرجســتان، آذربایجــان و ترکیه شــاعری 
محبوب و ماندگار کرده اســت، از اندیشه و 
آرای خود ســخن گفته و فیلمی را ســاخته 
که هرچند بر سایات نووا تکیه می کند ولی 
دریچه ای اســت به دنیای شــخصی خود 

پاراجانف.
پاراجانف درحقیقت از بســتری آماده 
اســتفاده کرده است و این امر 
در بلوغ اثرش کمک 

شایانی نموده اســت. او تفکر و اندیشه ای 
بالغ و کامل در دست دارد و فیلم خود را بر آن 
سوار می کند؛ اندیشه ای که در طی قرن ها 
خود را محــک زده و بازخوردها و تأثیراتش 
کاملا مشــهود و عیان اســت و ایــن زیرکی 
کارگردان است که بر این پایه های مستحکم 

خانه بنا کند.
جــدا از این، ایــن فیلم اهمیــت زیادی در 
فرهنگ ارمنی ها دارد. سایات نووا شاعری 
اســت که در گرجســتان متولد شده و جدا 
از شــعرهای ارمنی اش شــعرهای زیادی 
به زبان های گرجی، آذری و حتی فارســی 
دارد. در ایــن بــازار مــکاره دزدی هــای 
فرهنگــی و دعواهــای ملت هــا، در از آن 
خــود کردن شــاعران و نویســنده ها، فیلم 
پاراجانف به تنهایی توانســت سایات نووا را 
به عنوان شــاعری اهل ارمنستان به جامعه 
جهانی بشناســاند. هرچند کــه هنر زبان 
بی مرزی اســت و بزرگ تریــن خیانت به آن 
محدودکردنش به یک اقلیم اســت ولی در 
این تبدیــل فرهنگ به تجــارت و بازارهای 
فرهنگــی این اقدام بــرای دولــت، ملت و 
فرهنگ ارمنستان کاری بزرگ بوده و هست.
مقدمــه ای طولانــی بــود از ارزش هــای 
فراســینماییِ »رنــگ انــار«، فیلمــی کــه 
قاب های بی نظیرش تکرار نشدنی اند و نگاه 

استثنایی اش همچنان تسخیر می کنند. 
فیلــم که تمام شــد متنــی در اینســتاگرام 
گذاشــتم به این مضمون که چقدر فرهنگ 
ما ســهروردی و نظامی و مولــوی و حافظ و 
خیام و... زیاد دارد و چقدر سینمای ما »رنگ 

انار« و چقدر ســینمای مبتذل ستاره محور 
ما اندیشــه های منحصر به فرد و ســینمای 

مستقل و در یک کلام پاراجانف کم دارد.
تلویزیون روشن بود و آن سمت هنوز داشت 
دایره ارسال استوری می چرخید که کاملا 
تصادفی مستندی را در یکی از شبکه های 
تلویزیونمان دیدم در نکوهش احمد شاملو 
و آثارش. به آرزوی چند دقیقه قبلم پوزخند 
زدم. ما فیلمی با محور اندیشــه بزرگانمان 
نمی خواهیــم؛ همین که آن ها را ســرکوب 
نکنیم بزرگ کردنشــان پیشــکش. در تمام 
جهان، اصحــاب فرهنگ و حاکمان دولتی 
و... می کوشند که در جایی آدمی با نیمچه 
هنری بیابند و بزرگ کنند و اسطوره بسازند، 
آن وقــت ما روی معــدن طلا نشســته ایم و 
لعنــش می کنیــم. چندبــاری دســت بــه 
قلم شــدم، اینســتاگرام را باز کردم تا تمام 
نفرتم را بریزم توی آن، ولی یک ســؤال جلوِ 
چشمم بود: برای چه کســی؟ انرژی تمام 
حرف هایم را بریــزم برای مخاطب هایی که 
اوج دغدغه  شــان غذای آن روزشان است و 
سفر دسته جمعی شــان و تبریک تولدهای 
رفقایشــان؟ کســانی که در بهترین حالت 
مقلد جریانی هســتند که برای خبرهای بد 
اظهار تأســف کنند و بــرای خبرهای خوب 
ادای شادها را دربیاورند؟ به راستی برای چه 
کسانی؟ آن هایی که نهایت اندیشه برایشان 
در سفره شام اســت و در آسانسور آپارتمان 
دســت پرورده هــای مدیــران فرهنگی ای 
هستند که صاحبان اندیشه را در شبکه های 

ملی شان تحقیر می کنند؟
دستم به نوشــتن نرفت تا سلمان خواست 
برای اخوان چیزی بنویســم؛ بــرای اینکه 
چقدر سینما در حق او و امثال او کم گذاشته 
اســت. یاد پاراجانف افتادم. کســی که بر 
اندیشه ســایات نووا تکیه کرد تا هم یاد وی 
را دوبــاره زنــده کند هــم اندیشــه امروزی 
خــود را به نمایش گــذارد. اخــوان همین 
کار را بــا فردوســی کــرد. بــا تکیه بــر زبان 
فردوســی اندیشــه خود را ســرود. جدا از 
زبان اخــوان و داســتانگویی اش در شــعر 
که می توانســت طی این همه ســال سوژه 
بی نهایت فیلم باشــد زندگی خود او و فراز و 
نشیب زیستنش داستان بی نهایت جذابی 
اســت. از انقلاب شــعری اش و جوانی اش 
تا ســفرش به جنوب و رفاقتش با گلستان و 

درعین این تلاش ها ســعی کردیم چند پیشــنهاد در 
اختیار مخاطب قــرار دهیم تا با حس خود جلو برود و 
آزاد باشد.« رفیع پیتز در فیلمش مکان و زمان داستان 
را بدون ارجاع و بی نام و نشان کرده است تا فضای سرد 
داستان و شــعر و دوره هایی که در آن نوشته شده اند 
بیشــتر به هم نزدیک شوند و زمان و مکان سینمایی، 
زمان و مکانی شاعرانه؛ درواقع با این کار او راهی میان 
زبان، هنر و مضمون یافته و گذشته و حال و آینده را به 
هم پیوند زده اســت: »دردی که اینجا بیان می شود، 
صرفاً مربوط به کشور ما نیست و الان شاید حدود ۸0 
درصد از مردم جهان به علت موقعیت اقتصادی دنیای 
امروز مبتلا به آن هستند و نمی توانیم فقر را ناشی از 
نحوه حکومت یک دولت در یک ناحیه خاص بدانیم. 
جذابیــت این عوامــل و آثار هنــری، در بی مرزبودن 
آن هاست و اینکه چقدر همه ما در قایقی نشسته ایم. 
این بــرای من مهم تریــن نکته در ســاخت فیلم بوده 
است. شعر آقای اخوان ثالث مربوط به ۵0سال پیش 
است، اما انگار درد امروز را بیان کرده است. حتی ۵0 
سال آینده هم این مشکل وجود دارد. چرا که اقتضای 
زندگی انســان در هر دوره ای بوده اســت. بی زمانی 
فیلم که طراحی خانم خزاعی[مــادر رفیع پیتز] هم 
به آن ســمت رفته، به همین مســئله برمی گردد.« و 
این گونه کارگردان از سطح رئالیسم خشک و بی روح 
و آینه نما به ســطح رئالیســم خلاق و تجربی در فیلم 

»زمستان است« می رسد. 
اســتفاده از موســیقی »زمســتان اســت« لایه های 
عاطفی زبان شــعر اخوان را که گاه در حروف ندا و یا 
در ضمایر منفصل »من« ظاهر شــده هربار نماینده 
یک شخصیت در فیلم می کند و کارکرد هم دلی زبان 
شــعر و ســینما را افزایش می دهد. آن جا که مختار با 
عصایی زیر بغل و با یک پا به شهرش برمی گردد مکانی 
جز قهوه خانــه که اولین بار مرحب به آن پناه برده بود 
ندارد. در این لحظات حتی قســمت های دیگری از 
قطعات آلبوم که در فیلم اســتفاده نشــده اند تداعی 
می شوند: »مســیحای جوانمرد من! ای ترسای پیرِ 
پیرهن چرکین!/ هوا بس ناجوانمردانه سرد است... 
آی.../ دمت گرم و ســرت خوش باد!/ ســلامم را تو 
پاسخ گوی، در بگشای!/ منم من، میهمان هر شبت، 
لولی وشِ مغموم/ منم من، سنگِ تیپاخوردۀ رنجور/ 
منم، دشــنام پســت آفرینش، نغمۀ ناجــور« همین 
قسمت ها می تواند نماینده حال و روز مرحب باشد در 
لحظات دیگری از فیلم. همخوانی محتوای داستان 
و شعر تاجایی است که هرکدام در گفتمانی تفسیری 
هم دیگر را تقویت می کنند. نکته دیگر این اســت که 
قسمت واحدی از شــعر اخوان که برای ابتدا و پایان 
فیلم اســتفاده شــده، در کارکردی دوگانه و ایهام وار 
یک بار )در ابتدای فیلم( وجهــی ناامیدانه دارد و در 
پایان وقتــی مرحب له شــدن مختار زیــر چرخ های 
قطــار را دیده و همان طور که به خانــه مختار که حالا 
خانه خودش اســت چشــم دوخته وجهی امیدوارنه 
به خود می گیــرد؛ اما فقط پایان مأیوســانه مختار در 
ذهن می ماند پایانی که این چنین رقم خورده است: 
او  برای دیدن دخترش بیرون خانه در سرما ایستاده 
و جرأت رفتــن به خانه را ندارد و از طــرف دیگر »بچه 
هم از خونه بیرون نمی آد.« چــون »هوا دلگیر، درها 
بسته، سرها در گریبان، دست ها پنهان« است؛ چون 

»زمستان است«. 

1.از گفت وگوی رفیع پیتز با خبرگزاری مهر. ۸ بهمن 
.13۸۵

2.سفر. محمود دولت آبادی. انتشارات نگاه: 13۸3.

ن  شعـر اخـوا
شعور می سازد
یم؟  یا چرا ما پاراجانف ندار

درباره سینمای مستقل 
در جستجوی فریده، قدیس و جای خالی شاعران

امیراطهر سهیلى
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آخر خاک شدن در توس.چندی پیش با 
یکی از فیلم سازان شهر بحث می کردیم 
که چگونه مرد عنکبوتی می تواند تا این 
اندازه محبوب باشد و چه کرده اند که به 
جایی رســیده اند که هر پسربچه در هر 
ده کوره ای عروســکی یا لباســی شبیه 
عنکبوت دارد و شــیفته این شــخصیت 
اســت. او گفت بارهــا برای پســرش از 
رســتم و ســهراب گفته و از ضحاک و از 
اکوان دیــو. بــرای کودک بایــد جذاب 
می بــوده، ولی نبــوده. تاکنــون تلاش 
شده روایت های دراماتیک زیادی هم در 
اقتباس از این آثار ساخته شود )البته که 
بیشــتر در تئاتر و انیمیشن که در سینما 
هنوز هم جای فردوسی خالی است( ولی 
موفق نبوده اند. آن جا جوابی فکرنشده 
دادم که اکنون فکــر می کنم جای تأمل 
بیشتری دارد. داســتان فردوسی امروز 
بایــد از قالــب کهــن بیــرون بیایــد و از 
زبان اخوان روایت شــود. اخــوان این را 
دانســت. فرم و روایت را بــا دغدغه های 
امــروزی آمیخــت. کاتارســیس غرور و 
خودخواهــی کیــکاووس بایــد امــروز 
قابل تعبیر باشد. روایت کهن باید ساختار 
امروزی بیابــد، آنچه که در اقتباس های 
تاریخــی هالیــوود می بینیــم. »ارباب 
حلقه ها« همانقدر که از ما دور اســت به 
ما نزدیک اســت. اخوان جدا از شــعر و 
زندگی اش، الگو و سبکش هم در سینما 
قابل تأمل اســت. بایــد در اقتباس های 
ادبی الگو قــرار گیرد کــه نمی گیرد. از 
ســویی دیگر، اخــوان نمونه یــک هنر 
بومی است، غم و شــادی و حماسه اش 
خراســانی اســت و الگوی بهتری است 
برای سینمای بومی خراسان؛ خطه ای 
کــه بی نهایت اندیشــه پرور اســت ولی 
هنــوز به یک ســینمای بومــی باهویت 
نرسیده است. اخوان از لهجه گذشته و 
به خصلت  رســیده. لهجه سطحی ترین 
تعریــف از بومیت هنر اســت و خصلت 

عمیق ترینش. 
اخــوان یکــی از بی نهایت ســتاره های 
معاصر ادبیات ماســت؛ شــاملو، فروغ، 
ســهراب، جــلال، هدایــت و... . مــا 
هزار ســایات نووا داریم و هنــوز الگوی 

متفکرانه مان در ســینما کافی شــاپ و 
سیگار اســت. مســلما تکیه بر اندیشه 
صاحب اندیشه ای که در طول زمان هنوز 
»زمستان« ش از زبان نیافتاده، می  تواند 
بزرگ ترین کمــک را به خود ســینماگر 
بکند. ســینماگر می تواند عرفــان را در 
مولــوی ببیند و باز روایت کنــد؛ تاریخ را 
دربیهقی، عشــق را در فــروغ، بودا را در 

سهراب و خراسان را در اخوان. 
این ها تنها معاصران ما هستند؛ که ما از 
مانی و باربد و پیش از اسلام تا فردوسی 
و مولوی و حافظ و دوران طلایی ادبیات 
کم نداریم. اندیشه هایی که سینماگران 
هنــوز نتوانســته اند آن هــا را از جلــد 
کاغذی شان بیرون بکشــند و در بافتی 

از نور و رنگ بر ذهن مخاطب بنشانند. 
جز فیلم »فردوســی«، ســاخته ســپنتا 
در ســال 1313 و چند اقتباس سطحی 
چون »لیلی و مجنون«، هر چقدر تاریخ 
ادبیات ما بزرگ اســت و بی مانند تاریخ 
ســینمای مان در ایــن زمینــه کوچک 

است و ابتر.
مســلما پر رنگ کــردن هر کــدام از این 
ســتاره ها بــه ســینمای مان هویــت و 
معنا می دهــد، هویت فرهنگی کشــور 
را می ســازد و بــه مخاطــب فیلــم عمق 
می دهد. آســیب های جدی ســینمای 
ایران همین هــا هســتند و درمانش در 
دستان مثل اخوان هاست. سینمای ما 
بی هویت است و این سینمای بی هویت 
به سرعت در حال تربیت مخاطب سطحی 
و نازل بــرای تجارت خود. شــک نکنید 
جامعه ای کــه مردمش به جــای تتلوها 
طرفدار اخوان ها هستند قابل ستایش تر 
است. سینمایی که اعتبار هویتی اش از 
شاملو و اخوان و ســعدی و حافظ تغذیه 
شود مســلما مخاطبی عمیق می سازد 
و مخاطــب عمیق جامعه ای می ســازد 
کــه در خور ایــن فرهنگ 2۵00ســاله 
اســت. مخاطــب عمیقی کــه جلودار 
می شــود نــه مقلــد. مخاطــب جلودار 
سلبریتی زده نیست، به اندیشه احترام 
می گذارد نه سطحیت؛ سلبریتی را برای 
قانون گذاری نمی فرســتد به مجلس یا 
برای عکس یادگاری گرفتن به شــورای 

شــهر. مخاطب جلودار پیرو 
اندیشــه اســت و اندیشــه در لای 

کتاب هاست نه در مهمانی های شبانه. 
مخاطب عمیق شرمش می آید در هوای 
ناجوانمردانه ســوزان از یک رســتوران 
چند ســتاره لایو بگذارد. بی شک شعر 

اخوان شعور می سازد. 
اما ســینمای بدنه نیازی به شعور ندارد. 
ایــن تنها دلیــل نفی اندیشــه اســت. 
مخاطب باید لذت آنی ببرد. فیلم خوب 
و عمیــق، مســلما نــه برای ســینمادار 
می ارزد نه برای تهیه کننده. پس تجمیع 
مخاطب به ســمت نیاندیشیدن به نفع 
تمــام نظــام ســرمایه ای سینماســت. 
وقتی مخاطب بیاندیشد، به بازیگر تنها 
به عنــوان عنصری در خدمت اندیشــه 
فیلم ســاز می نگــرد و هرگــز او را دنبال 
نمی کند، پیشنهادهایش را نمی پذیرد و 
عنان انتخاب هایش را به او نمی سپارد. 
ســینمای بدنــه می خواهــد مخاطب 
پشت ســرش باشــد نه جلودارش. این 
شــاید بزرگ تریــن دلیل نفــی حمایت 
از جوان هایــی اســت کــه می خواهند 
پاراجانف شوند. این امر که در سینمای 
جهان امــری معمول اســت باعث تولد 
ســینمای مســتقل می شــود. نظــام 
سرمایه داری اما این نگاه را برنمی تابد و 
عزم می کند به نابودی سینمای مستقل؛ 
تخریبش می کنند و تمام تلاششــان را 
می کنند که مخاطب از دست بدهد. هر 
مخاطبی که از سینمای مستقل ریزش 
کند به ســینمای بدنه اضافه می شود و 
همه از آن بهره می برند. فیلم ساز مستقل 
تبدیــل به موجــودی منــزوی و مأیوس 
و ناامیــد می شــود و در بهتریــن حالت 
ممکن جذب ســینمای بدنه تــا بتواند 
فیلم سازهای مســتقل دیگری را حذف 

یا ناامید کند.
نمونه عینی هجوم به سینمای مستقل 
همین انتخاب مستند »در جست وجوی 
فریــده« بود به عنوان نماینــده ایران در 
اســکار. در عرض کم تر از نیــم روز تمام 
رسانه ها بر آن شوریدند و هیئت انتخاب 
را محکوم کردند که بین دو فیلم پر زرق و 
برق فیلمی بی ستاره را انتخاب کردند. 

طبیــن  مخا
هم کــه پیرو رســانه ها و 

ســلبریتی ها. بیشــتر آن ها هم 
نــه فیلــم را دیده انــد و نــه از آن چیزی 

می دانند.
مسلما انتخاب و جسارت هیئت انتخاب 
دســت مریزاد دارد. در اینکــه فیلم »در 
جســتجوی فریده« فیلم خوبی اســت 
شــکی نیســت ولی حتی اگــر انتخاب 
نشــود و حتی اگر هرکدام از نامزدهای 
آن پروژه هــای میلیــاردی هــم لیاقت 
بیشــتری داشــتند این انتخــاب نفس 
تازه ای اســت بــرای ســینمای بومی، 
نفس تــازه ای اســت به فیلم ســازهای 
مأیوســی که چشم امیدشــان از سینما 
بریده شده و رؤیای سینمایی که با آن به 
این هنر عاشــق شده اند مخدوش شده 
اســت. این انتخاب، اینکــه در جایی از 
این ســینما، عده ای هستند که هنوز به 
سینما به عنوان یک هنر می نگرند و برای 
سینمای مستقل ارزش قائلند آتش های 
زیر خاکستر را بیدار خواهد کرد. هر زمان 
که سینمای ما دست تجربه های جدید 
افتاده اســت و هر وقت جســارت کردن 
امتیاز داشــته نه تحقیر، آثار ماندگاری 

متولد شده اند.
هنر، در کل ســینما، شــعر، نقاشــی و 
... همــاره دین معترض بــر دوش دارد، 
هماره باید اصلاحگر باشد، همیشه باید 
بســازد. ســینمای معترض ما هم شعار 
می دهد، نمی تواند مثل ســارتر در خط 
اول مبــارزه حاضر باشــد. اصالت هنر 
همیشه آزاده اســت. خودش را به هیچ 
قیمتی نمی فروشد، نه به سیاست، نه به 
جامعه و نه به بــازار، مثل اخوان. اخوان 
در خود نماد اســتقلال دارد، خودش را 
دور می کند از آنکه در بند و باند باشــد. 
جمله معروفی دارد وقتی که به او سمتی 
مدیریتی پیشنهاد داده بودند: »نای ما 
بر این اســت که همیشه بر سلطه باشیم 

نه با سلطه.«

مسلما پر 

رنگ كردن 

دام از این 
هر ك

تاره ها به 
س

سینمای مان 

 و معنا 
هویت

می دهد، هویت 

فرهنگی كشور 

را می سازد و 

به مخاطب فیلم 

عمق می دهد. 

آسیب های جدی 

سینمای ایران 

همین ها هستند و 

در دستان 
درمانش 

مثل اخوان هاست. 

سینمای ما 

بی هویت است 

و این سینمای 

بی هویت به سرعت 

در حال تربیت 

مخاطب سطحی 

و نازل برای 

تجارت خود
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بار می خوانیم: 

هیچ است، هیچ 

است، هیچ است، 

و همچنین در 

اوحدالدین و 

دیگر و دیگران، 

چه لزومی كه 

ف شاعر 
حر

خودمان را از 

دهان هایدگر 

بشنویم؟ این 

حرف ها برای ما 

تازگی ندارد، 

تازه نیست، فلسفه 

نیست حرف و 

سخن عادی ماست

 با اینکه مهدی اخوان ثالث در مؤخره مجموعه شعر 
»از این اوســتا« می نویســد: »ببین عزیزم! من درواقع 
درســت نمی دانم چــرا اهــل مصاحبه و ایــن حرف ها 
نیســتم« ولــی او گفت وگوهای کوتاه و بلنــد زیادی در 
طول حیاتــش با نشــریات مختلف انجام داده که ســر 
جمع باهم بیــش از ۵00صفحه می شــود؛ از نشــریه 
»بازار« و »دنیای سخن« و »امید ایران« بگیرید تا »پیک 
جوان«، و بلندترینشــان هم گفت وگو با ناصر حریری، 
محمد محمدعلی و نشــریه »دفترهای زمانه« اســت. 
چکیده گفت وگوی اول از کتاب »صدای حیرت بیدار« 
انتخاب شــده که با محمد محمدعلی راجع به فرهنگ 
غــرب و توانایی پاســخ گویی این فرهنگ بــه نیازهای 
امــروز مــردم و نیز فرهنگ گذشــته خودمــان صحبت 
شده و اخوان مثالی از برگمان و »مُهر هفتم« وی آورده 
است. چکیده گفت وگوی دوم هم از نشریه »دفترهای 
زمانه« اســت که اخوان ثالث به پرسش های محمدرضا 
شــفیعی کدکنی، سیروس طاهباز و اســماعیل خویی 
پاسخ داده که در بخشی از آن به فلسفه غربی و هایدگر 

نیز اشاره شده است. 

برگمان، خیام زمانه ماست
فــرض بفرماییــد که اگر یــک کار ســینمایی را یک کار 
فرهنگی بدانیم که حتما هســت من مثلا »مُهر هفتم« 
اثر اینگمار برگمان را یکی از بهترین و برجسته ترین آثار 
می شناســم که در عمرم چه در شعر و ادب چه در فیلم و 
سینما دیده ام. »مُهر هفتم« داستان شوالیه ای است که 
همراه نوکرش به جنگ های صلیبی رفته، حالا دارد به 
شهر و خانه خود برمی گردد. نزدیکی های قصبه 
و ملک و خانه خود است. لب رودخانه ای 
می نشیند و خستگی در می کنند. 

اســب ها را رها کرده به چرا می گذارنــد که ناگهان مرگ 
در شــنل و بالاپوش ســیاهی بــا چهــره ای مهتابی به 
ســراغش می آید و می گوید که بنشــینیم شطرنج بازی 
کنیم. می نشینند به شــطرنج و بازی می کنند و نزدیک 
است شــوالیه مرگ را مغلوب و مات کند و عمر جاودانه 
بیابد. شرطشــان اســت در بازی. مرگ می گوید حلال 
باشــد نوبت بعد بازی را تمام می کنیم و می رود. شوالیه 
از کنار رودخانه می گذرد به کلیسا می رسد در فکر بازی 
شطرنج است. فکر می کند چه حرکتی کند. کشیش که 
شوالیه نزد او رفته اســت به اعتراف و بخشایش گناهان 
آن سفر و جنگ ســرش را پوشانده است، از او می پرسد 
خوب کجا بودی ســفرت چی بود چطورهــا بود و از این 
قبیل شــوالیه جواب می دهد. بعــد می گوید که خوب 
چه خبــر؟ شــوالیه می گوید هیچــی اخیرا بــا مرگ به 
شطرنج نشستم. با مرگ؟ می گوید بله می گوید چطور؟ 
می گوید نزدیک بود کیش بدهــم ماتش کنم. می گوید 
چه جوری؟ می گوید او یک اسب دارد در فلان خانه و در 
کجا چی دارد و فلان ولی من مغلوبش می کنم می گوید 
چطوری؟ می گوید من اسبم را می خواهم ببرم فلان جا 
اسب را فدا می کنم و بعد فیل سفیدم را که مرگ بزند. آن 
وقت من فیل ســیاه خود را می برم فلان جا و دیگر او راه 
برگشت ندارد و چه و چه. خلاصه مات می شود این طور. 
بعد کشــیش رویش را برمی گرداند شوالیه می بیند ای 
وای همان مرگ است مرگ خائن چیز وحشتناکی بود. 
اینگمار برگمان با این فیلم درخشان و بعضی فیلم های 
دیگر نشان داد که خیام زمانه ماست. یک خیام فرنگی 
امروزی او از چــی گرفته بود؟ از فرهنگ گذشته شــان 
گرفته بود. از نقاشی هایی که تو کلیساها می شد و یک جا 
کسی با مرگ دارد شطرنج بازی می کند و چیزهای دیگر 
و فلان. خب او آمد از فرهنگ گذشته شان یک همچین 
شاهکاری ساخت. آن فیلم همچنین مرا گرفت که من که 
منتقد ســینمایی نبودم و نیستم مقاله تحلیلی مفصلی 
در ســتایش این مرد نوشــتم و این طاهباز، خدا بگویم 
چکارش کند خدا سلامتش بدارد، گرفت و شروع کرد به 
چاپ کردن آن در روزنامه ای. کدام روزنامه بود؟ به نظرم 
روزنامه اطلاعات بود یا شاید هم کیهان و اما قراردادش 
با آن ها به هم خورد. گفتم مقاله را بده گفت گم شــده و 
من مقاله را خیلی تمیــز پاکنویس کردم و پیش نویس را 
پاره کردم. خلاصه مقاله گم شد رفت چون گفتم روزنامه 

را نگاه می دارم و چند شماره هم نگه  داشتم.
درست مى گويم يا نه؟ شما شعر «آنگاه پس از تندر را» قبل 
از برگمان سروديد؟ آن هم شاهكارى بود ناقل با زنى جادو 

شطرنج بازى مى كند :
اما نمى دانى چه شب هايى ســحر كردم ../ آنگاه زالى 
جغد و جادو مى رسد از راه / قهقاه مى خندد/ و آن بسته 

درها را نشــانم مى دهد با مهر و موم / پنجه خونین .../
 گويد:/ بنشین/ شطرنج.

 هیچ است، هیچ است، هیچ است
فلسفه و این جور چیزها که شما گفتید، راستش ما مردم 
این محله دنیا هر یک برای خود دنیایی از فلسفه و معنا 
داریم، از آن ها پُریم، دنیای مسلط امروز تصور می کند 
که بســیاری از مسائل تازه اســت، درحالی که برای ما 
بسیاری مسائل بوده است، آزمایش شده است، وقتی 
حسین منصور حلاج را و ابوسعید ابوالخیر را بشناسی 
شــیخ روزبهــان و عین القضــات همدانی را ســنایی و 
عطــار و مولانا را بشناســی و که و که و که هــا را واقعا در 
وجود خــودت حس می کنی و دلــت را همراه می کنی 
و از بســیاری از اوج هــا و قله ها بزرگترو  عظیمترشــان 
می یابی. من حتی فکــر می کنم گاهی با مردم عامی و 
عادی این آب و خاک که می نشینی و راجع به هستی و 
روزگار حرف می زنــی، می بینی گاهی به قدری عمیق 
است، داغ و پر از چراغ هاست، روحشان چنان چراغان 
اســت که می گویی این ها کدام فلســفه را خوانده اند 
و تأمــل کرده انــد، کــدام دانشــکده را گذرانده اند که 
این طور حرف می زنند. ما شمشیرها و تیغ های کاری و 
بران، کسانی مثل حسین منصور حلاج و عین القضات 
داشتیم که شمشیرشــان تا گلوگاه آدم می رسد و واقعا 
آدم را دو نیم می کند، یک نیمه را می اندازد این طرف و 
یک نیمه را آن طرف، واقعا مدت ها طول می کشــد تا تو 
این دونیمه وجودت را پیدا کنی و از ضربه شمشیرشان 
التیام پیدا بیابی. ما این جور ضربه ها را داریم، این جور 
شمشــیرها را داریم، ما آن گونه ها، شــعرها، تأملات و 
کلمات عالی را از آن چنان بزرگان شنیده ایم، آن چنان 
زندگی ها دیده ایم که صد مســیحا باید بیایند غاشــیه 
و حاشــیه حســین منصور حلاج و عین القضــات ما را 
به دوش بکشــند. ما در خیــام ده ها بــار می خوانیم: 
هیچ اســت، هیچ اســت، هیچ اســت، و همچنین در 
اوحدالدیــن و دیگــر و دیگــران، چه لزومــی که حرف 
شــاعر خودمــان را از دهــان هایدگــر بشــنویم؟ این 
حرف هــا برای مــا تازگی ندارد، تازه نیســت، فلســفه 
نیست حرف و سخن عادی ماســت؛ حاجت به فلسفه 
خوانــدن نــدارد. اینها که تــو می گویی فلســفه به آن 
صورت نیست. )تو که می گویم توی فرنگ را می گویم( 
حرف هایــی را ما گریه کرده ایم، نالــه کرده ایم. گاهی 
این ها در آزمایشگاهشــان به صورت یک جرقه تحویل 
داده انــد. خلاصــه کنــم آدم خالــی از ایــن تأملات، 
آدم نیســت و بایــد بــرای جنــس خــودش فکر اســم 
دیگری کند، غیر از آدم؛ اگرچه متأســفانه در کســوت 

خلق آدم باشد.

نظر اخوان درباره

 برگمان و هایدگر 

چه بود؟

دوستان نادان

 به بادش دادند

ت م. امید
چکیده ای از مهم ترین نظریا

 در مطبوعات ایران
حسام الدین نجفی
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چهار روایت از دوستان مشهدی اخوان ثالث،

 از باغ ملی تا باغ آرامگاه توس

 اخوان از جمله چهره های ادبیات معاصر اســت که 
با توجه به روحیات و حس و حالش با افراد زیادی حشــر 
و نشر داشته اســت و از همین رو بزرگان زیادی درباره او 
ســخن گفته اند و از او خاطره نقل کرده انــد. اما در این 
میان شاید تا اندازه ای خاطرات دوستان مشهدی اخوان 
زیر سایه نام های بزرگ نادیده گرفته شده است یا لاأقل 
کمتر دیده شــده اســت. اخوان در روزگاری که ساکن 
مشهد بوده است با شاعران زیادی رفاقت داشته است؛ 
شاعرانی که حتی پس از مهاجرت و تغییر رویه اخوان در 
نوع سرایش هم با او رفاقت داشته اند و همیشه دریغاگوی 
او بوده اند. مثلا محمد قهرمان درباره دوستی با اخوان 
گفته است: »اخوان، دوستانی بهتر از من داشت؛ ولی 
من دوســتی بهتر از او نداشــتم. جز دریغ و باز هم دریغ 

چه می توانم بگویم؟«
بــه همین بهانــه بریده  خاطــرات چهارتن از دوســتان 
خراســانی اخوان ثالث را از کتاب »ده چهره، ده نگاه« 
که سال ۷9 به کوشش جلال قیامی منتشر شده است، 
انتخــاب کرده ایم. اخــوان به هرکــدام از این ها لطفی 
داشته است. مثلا اول کتاب »آخر شاهنامه« را در اوایل 
اردیبهشت برای ذبیح ا... صاحبکار این گونه قلمی کرده 
است: »برای دوست، شــاعر ارجمند جناب صاحبکار 
»ســهی« عزیز و گرانمایه از بهترین غزلســرایان عصر و 
از جمله افتخاراتِ خراســان« و برای دیگران هم شعرها 
و دست نوشــته هایی به یادگار گذاشــته اســت. آن چه 
می خوانید بخشی از پاســخ های این شاعران به جلال 
قیامی اســت که به دلیل کمبود فضا مجبــور به حذف 

پرسش ها شده ایم.

حالا كه سرشب است؛ عزيزجان!
ذبیح ا... صاحبكار: قضاوت کســی که فقط دورادور با او 
آشنایی داشته باشد، یعنی از راه خواندن آثار و نوشته های 
اخوان، او را بشناسد، با قضاوت کسی که از نزدیک او را 
دیده و با او دمخور بوده است، درباره وی بسیار متفاوت 
است. از آثارش برمی آید که بسیار زیرک و هوشیار است؛ 

ولی آن هایی که با او معاشرت داشــته اند، می دانند 
که اخوان، ســاده لوحی کودکانه ای داشــت. خیلی 
زودباور، ساده، سلیم النفس و با مناعت بود. با دست 
تهی درِ خانه گشــوده ای داشت. یکی از ویژگی های 
دیگرش این بود که اگر کسی حتی به او بدی می کرد 
یکی دو روز بعد، اخوان به سراغش می رفت و التماس 
می کرد که این مســأله باعث قطع دوســتی نشــود. 
می توانست در مدت ده دقیقه با کسی بنشیند، باب 
دوستی را بگشاید و هیچ وقت او را از یاد نبرد. همیشه 
از افراد با احترام یاد می کــرد. مردی بود که به عنوان 

یک دوست می شد به او اعتماد کرد.
آخریــن دفعه ای که به مشــهد آمد، شــعری در مدح 
حضرت علی بن موسی الرضا)ع( سروده بود که بسیار 
شــعر خوبی بود. دو بیت آخرش را هم بعدا در مشهد 
سرود. شــبی در خانه ما بود. مرحوم قدسی و استاد 
آشــتیانی هم تشــریف آورده بودند. آخرشب یکی از 
حاضران گفت: آقای اخوان! برویم دیگر، شب گذشته 
اســت. گفت: حالا که سرشــب اســت؛ عزیزجان! 
تکیه کلامــش همیــن عزیزجــان بــود. او گفت: به 
ساعتتان نگاه کنید 2/۵ بعد از نیمه شب است. گفت: 
ببخشــید؛ تقصیر من نیست. تقصیر شب های بیدار 
دوستان است که شــب های بی برکتی است! بعد هم 

بلند شد و رفت.

جوان محجوبى كه شعر مى گفت
شمس الدين حبیب اللهى: آقای اخــوان یکی دو سالی 
از من جوانتر بــود. اولین باری که بنده خدمت ایشــان 
رســیدم، در باغ ملی بود. من در آن جا نشســته بودم که 
آقای اخوان همــراه آقای دکتر محمــد حبیب اللهی به 
آن جا آمد. آقای حبیب اللهــی او را معرفی کرد و گفت: 
آقای اخوان شعر می گوید و جوان خیلی محجوبی است. 
بالأخره شــعری خواند که خاطرم نیســت چه بود. این 
اولین باری بود که ایشــان را ملاقات کردم و نیم ساعتی 

با هم بودیم.
بار دوم ایشان را در مجلسی دیدم که فکر می کنم در منزل 
یکی از دوستان تشکیل شده بود. آقای اخوان در آن جا 

شعری خواند که در ارغنون هم هست:
ای عشق از یاد رفته
گم گشته بر باد رفته

این شعر را با ته لهجه مشــهدی می خواند و خیلی مورد 
اســتقبال حضار قرار گرفت. از آن جا بــه او ارادتی پیدا 
کردم. بعدها به سبب این که من با آقای عماد خراسانی 
خیلی مأنــوس بودم و آقای اخوان هم به ایشــان خیلی 
ارادت می ورزید، بیشتر همدیگر را می دیدیم؛ بخصوص 
در آن اوایل که آقای اخوان تازه شــاعری را شــروع کرده 

بود و عماد را به عنوان استادی برای خود تلقی می کرد.
... بعدهــا او به تهران رفت و من هیچ وقــت ارتباطم با او 
قطع نشد؛ مگر در مواقعی که در ســفر خارج بودم. هر 
وقت به تهران سفر می کردم، به دیدن او می رفتم. کتاب 
»زمستان« را که منتشــر کرد، بنده را در آن جا با اهدای 
یک شــعر مفتخر کرد به عنــوانِ: »در عالم حال و هوای 
حبیب خراســان، به یکی از فرزندان او، شــمس الدین 
حبیب اللهی« این خیلی اســباب تشکر من شد. گاهی 
اوقات به تهران می رفتم. در چند روزی که در آن جا توقف 
داشــتم، با همدیگر شــب ها تا دیروقــت راه می رفتیم و 

صحبت می کردیم. 

دوستان نادان به بادش دادند
على باقرزاده: ... یک سال پیش از درگذشتش به مشهد 
آمد و با دوســتان قدیم به نیشابور رفتیم. در آن جا معلوم 
شــد که دیگر اخوان خیلی کاسته شــده، دکتر شفیعی 
کدکنی، محمد قهرمان و احمد کمالپور هم با او بودند، 

در همان سفر خیلی نگران حالش شدم.
به نظر من، سفر ایشان به کشورهای خارج، مرگش را جلو 
انداخت. در آن جا بعضی از دوستان به اعتقاد من نادان، 
او را بــه این طرف و آن طرف بردنــد و خلاصه آنچه ازش 
مانده بود، به باد دادند. پس از بازگشت از آن سفر، چند 

ماهی بیشتر زنده نماند... .
متأســفانه محیط تهران، یک عده دوستان خاصی را در 
اطراف او گــرد آورد. فکر می کنم اگر اخوان در مشــهد 

می ماند، زندگی سالم تری داشت. 

ساعت يك يا يك و نیم بعدازظهر جنازه دفن شد

حمــد  ا
كمالپور: ... از سال 

132۷ که به خانه مرحوم 
فرخ می آمدم، او هم می آمد. تقریبا 

هم محلی بودیم. یک دو ســال بعد، رفت به 
تهران و ما سال ها او را ندیدیم. بعدها شعرهایش در 

تهران چاپ می شد. او شعر نو می گفت که بزرگان ما با آن 
میانه ای نداشتند. هروقت به مشهد می آمد، دو سه روزی 

را که این جا بود، با هم بودیم.
گاهی شــب ها با هم می رفتیم خانه آقای قهرمان. پدر 
زن و مادرزنش در این جا بودند. شــب ها بــه خانه آن ها 
می رفت. روزها هم پهلوی آقای قهرمان بود. خوب، ما با 

هم دوست و به قول خودش همشهری هم زبان بودیم.

 درست پايش را گذاشته جاى پاى منوچهرى
او به معنــای واقعی کلمه شــاعر بود. نه تنهــا قصیده، 
بلکه هرچه می خواســت بگوید، می توانست. من که از 
شــعر نو چیزی نمی فهمم؛ ولی دیگران که شعر نوَش را 
می خوانند، آن را می ستایند. قصیده ای گفته که آدم از 

آن حظ می کند:
گاهی امید نیز می تواند که پنجه نرم

با احمد بن قوص بن احمد کند همی
با این قصیده نمی شــود شــوخی کرد. درست پایش را 
گذاشــته جای پــای منوچهری، هیچ کــم و زیادی هم 
ندارد. منتها بعدها راهش از شــعر ما جدا شد. زبانش، 
زبان خراســان بود و بدون هیچ تردیدی، زبان پخته ای 

داشت.

ما بر آقايان چربیديم 
شما می دانید به این سادگی ها به کسی اجازه نمی دهند 
کسی را در باغ آرامگاه فردوســی دفن کنند. دفن میت 
در آن بــاغ، ممنوع اســت. حضرت آیــت ا... خامنه ای 
که خداوند به حق محمد)ص( و آلش خیرشــان بدهد، 
دســتور فرمودنــد و این کار انجام شــد؛ ولــی خیلی با 
زحمت؛ چون با مهندســی برخورد کردیــم که در مورد 
تعیین محل دفن، اشکال تراشــی می کــرد. آقای دکتر 
احمد علوی در این مورد خیلی پافشاری کرد و در آخر هم 
جای بدی دفن نشد. ما بر آقایان چربیدیم. وقتی جای 
دفن را معلوم کردیم، جنازه را آوردند؛ تشــییع کردیم در 
صحن بودیــم و آن را طواف دادیم؛ همان طور که رســم 
ماست. ساعت یک یا یک و نیم بعدازظهر جنازه دفن شد. 

مراسم تعزیت را هم روز بعد برگزار کردیم.
پادرمیانى شفیعى كدكنى

ایشــان )شــفیعی کدکنی( رفته بودند خدمت حضرت 
آیت ا... خامنه ای و به عرضشــان رسانده بود که مهدی 
این جور سفارشی کرده است. اگر شما امر بفرمایید، در 
آن جا دفن می شود. ایشــان هم صریحا دستور فرموده 
بودند در همان جا که آقایان می گویند، دفن شــود. در 

همان جا هم دفن شد.

نهال نوروزى
به نظر من، 

سفر ایشان به 

كشورهای خارج، 

ش را جلو 
مرگ

ت. در آن جا 
انداخ

بعضی از دوستان به 

اعتقاد من نادان، 

او را به این طرف 

و آن طرف بردند 

و خلاصه آنچه 

ازش مانده بود، 

به باد دادند. پس 

از بازگشت از 

آن سفر، چند 

ماهی بیشتر زنده 

نماند... 

از راست: غلامرضا صدیق، میرزازاده، حسین خدیوجم، محمد قهرمان و باقرزاده)بقا(
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مهدی اخوان ثالث در مواجهه با دوستانش چگونه شخصیتی بود؟

داستان لیوانی که بر سر آل احمد کوبیده شد

 وقتى بنیان گذار مدرســه شعر نوى خراسان1  اسفند 
سال1307 با يك چشم بسته به دنیا مى آيد مادرش براى باز 
شدن آن چشم مدام به پابوسى حرم على بن موسى الرضا 
 مى رود و كلى نذرونیاز مى  كند. بعد از مدتى حاجتِ مادر 
برآورده مى شود. اما اين دعاها باعث نمى شود او تا آخر عمر 
با چشم هايش روشنايى ببیند و امید: «من ديگر چشمم 
به تاريكى عادت كرده است و دست هاى آزاد را كه دام و حلقه 
بندگى است، مى بینم. اين اســت رنج و يأسنامه امید... 
»2 و بعدها خطاب به مادرش آن شــعر معروف را سرود: 
«بیمارم مادرجان/ مى دانم مى بینى/ مى بینم مى دانى/ 
مى ترســى، مى لرزى/ از كارم، رفتارم، مادرجان.» بعد از 
چندسال اما با همین دو چشم باز و بعد از آنكه پدرش او را از 
يادگیرى موسیقى منع مى كند، دوره گرد تارزن مشهدى 
را مى بیند كه بعدها تأثیر زيادى روى او گذاشت. 
نام آن دوره گرد «فارابى» بود. او با ســوز 

عمیق و جان ســوز و با تار صدفى اش براى اخوان شرح 
مى دهد كه پدرش چطور در ويرانه هاى جنوب مشــهد در 
اوج بدبختى و سیه روزى جان داده است. اخوان ثالث بعدها 
با چشم هايش هم زندان را مى بیند و هم كودتا و انقلاب را. 
روشن نیست اخوان چندوقت در عطارى پدرش مشغول 
بوده ولى همچون عطارى كه براى بیمارانش از تركیب داروها 
مى گويد و شرح مى دهد كه بايد چطور و چگونه دارويشان را 
بخورند، راوى ملموس آلام و پلیدى ها بوده است. شعرهايش 
حلاجى شده همچون قصیده ســرايان سبك خراسانى 
ا ست؛ همه چیز را موشكافانه، روايت گونه و حماسى جلو 
مى برد. او در يكى از معدود گفت وگوهاى مطوّلش با سیروس 
طاهباز، محمدرضا شفیعى كدكنى و اسماعیل خويى در 
نشــريه «دفترهاى زمانه»، به نوعى قريحه  شاعرى اش را 
محصول ناتوانى هايش عنوان مى كند: «آنچه مرا در ابتدا به 
شعر كشاند، يك مقدار ناتوانى بود. يعنى كشف عجزى كه 
آن وقت ها داشتم. به اين تعبیر كه من عاشق بودم. وضعى 
بود و شوروحالى و اين ها. دفترچه اى داشتم و شعرهايى از 
اين و آن يادداشت مى كردم. بعد حس كردم اين ها درست 
آن چیزهايى نیست كه من مى خواهم بگويم. مثلا سعدى 

مى گفت “دل پیش تو و ديده بجاى دگرستم/ تا خصم نداند 
كه ترا مى نگرستیم” يك تكه اش با من بود، اما تكه  ديگرش 
حرف من نبود... پیش خودم در همان عوالم بچگى، ديدم 
آدم نمى تواند حرف خــودش را از زبان ديگران بگويد، مثل 
لال ها و گنگ ها و يك كلام از اين يك كلام از آن، شروع كردم 
حالى كردن به كســى كه مثلا مخاطب من بود و بعد اصلا 
خودم مخاطب خودم شــدم. يعنى افتادم به خط شعر و 
اين دنیاى معنوى را براى خودم كشــف كردم.» تهى خانه 
وجود اخوان بعد از آن با شــعر مزينّ مى شود و اين فريب 
براى او تا ابد ادامه پیدا مى كند. اين وســط اما در دوره اى از 
زندگانى اش 6ماه را، در اواسط دهه40، به زندان مى افتد، بعد 
سر از تلويزيون و استوديوى ابراهیم گلستان درمى آورد و با 
خیلى كسان دمخور مى شود: در زندان با كسرايى و ابتهاج، 
در استوديوى گلستان با فروغ فرخزاد و جلال آل احمد و در 
تلويزيون با بهروز رضوى و ايرج گرگین. او حتى در برهه اى، 
حضور كوتاهى در حلقه مرتضى كیوان داشــت و اين خود 
نشانگر وسعت  دوســتان اوست. اما رفقاى نزديك اخوان 
درباره تأثیر شعر، زبان و شخصیت اخوان در دوران خودش 

چه مى گفتند؟

قاسم فتحى



 
                 

 »حالات و مقامات م. امید« مجموعه ای 
اســت از نوشــته های اســتاد محمدرضا 
شفیعی کدکنی، درباره مهدی اخوان ثالث 
و شــعر او. »گامــی در آن ســوی هنگام« 
عنوان پیشــگفتاری اســت از محمدرضا 
شــفیعی کدکنی که آن را با تعریف تازه ای 
از شــعر آغاز می کند: »شعر معماری زبان 
اســت و موسیقایی شــدن تصویر عواطف 
انســانی در زبــان« و در خــلال آن گفتــه 
می شود که یادداشت های مربوط به اخوان 
در فاصلــه حدود نیم قــرن »درباره یکی از 
معماران بزرگ زبان فارســی« نوشته شده 
است. اما دراین میان، ستون اصلی بنایی 
که »حــالات و مقامات م. امید« نام گرفته، 
همــان بخــش اول کتاب یعنــی مقاله ای 
باهمین عنوان است که خاطرات شخصی 
شفیعی کدکنی از اخوان ثالث را در بَردارد. 
انگیــزه نوشــتن آن هم پیغامی اســت که 
ه. الف. ســایه )هوشــنگ ابتهاج( پس از 
درگذشــت اخوان از آلمان برای شــفیعی 
فرســتاده تــا او مطالبــی بفرســتد چون 
قصد دارد مجلســی برای اخوان برپا کند. 
بنابراین شــفیعی نامه ای خطاب به سایه 
نوشــته و در آن از اخوان گفته اما در طول 
ســالیانی که از آن زمان گذشته چیزهایی 
به آن افزوده است. ابتهاج می گوید اولین 
شــعری که از اخوان خوانده بــه روزهای 
ســال30 برمی گردد. ســایه در پاســخ به 
این پرســش که آیا او تــوده ای فعالی بوده 
می گویــد: »نمی دونم فعــال یعنی چی؟ 
مــن از کار پنهانــی افراد خبر نــدارم ولی 
به هرحــال تــوده ای فعال بــود دیگه، اگه 
کســی می رفت جزو حزبی بشــه باید یک 
مقدار کارهایی رو انجــام می داد دیگه... 

بله، اخوان توده ای بود.«
 شــاید همین رفت وبرگشت های سیاسی 
اخوان بوده که باعث اختلافش با سیاوش 
کســرایی، شــاملو و خیلی هــای دیگــر 
می شــود. هرچند خودِ آن هــا درباره نیما 
باهمدیگــر اختلاف کهنــه و دنباله داری 
داشــتند اما جهت گیری او این اختلافات 
را تشدید کرده اســت. مثلا اخوان قبل از 
کودتای 2۸مرداد شعری در رد دکتر محمد 
مصدق ســروده که بــا این مصرع شــروع 
می شــود: »هوا را تیره می دارد ولی هرگز 
نمی بارد...«؛ او در این شعر مصدق را به ابر 
سترونی تشبیه کرده که هوا را تیره می دارد 
ولی هرگــز نمی بــارد. امــا بعــد از وقایع 
2۸مرداد و خانه نشینی و تبعید مصدق به 
احمدآباد مستوقی، قصیده ای در رسای 
او می گوید با این مصرع: »دیدی دلا که یار 
نیامد/گرد آمد و سوار نیامد.« ابتهاج این 
قصیده را یک سوگنامه می دانسته و نظرش 
این بوده که شعر ساده ای است. به زعم او 
این اختلاف ها و بگومگوها ناشی از یأس و 
ناامیدی و پیچیدگی های سیاسی اخوان 
بوده که حتی در رابطه با شاملو به دشمنی 
انجامیده است. این اختلافات بعد از شعر 
»زمستان« به اوج خودش می رسد و اخوان 
به صادق نبودن متهم می شود و برای همین 
زمانی که از شــعر فــروغ تعریــف می کند 
گفتنــد از روی مصلحت ایــن کار را کرده 
اســت. ابتهاج اما می گوید مشــهورترین 
شعر اخوان در زمان خودش به ضرب المثل 
وادادگــی شــهره می شــود: »...از لحاظ 
هنری “زمستان” شعر خیلی قوی ایه. جزو 
کارهای خیلی خوب اخوانــه و با کارهای 
خوب بعدی اخوان برابری می کنه و گاهی 
هم می چربه. ولی تو جمع ما اون موقع جز 

من که به اســتخون بندی، ترکیب و زبان 
شعر فکر می کردم و اهمیت می دادم، همه 
با این شعر مخالف بودن و چیز رایج، توجه 
به ماحصل معنایی شــعر بود. شعر اخوان 
اون موقع یه شعر بد و نکبتی تلقی می شد؛ 
انقدر نومید می شه و این زهر و همین طور 
می پاشــه تو جامعه!... تأثیر این زهر هنوز 
هم تو جامعه هســت... ذهن ها و گوش ها 
آمــاده نبود کــه بپذیرند این شــعر اخوان 
چه ســاختمان قوی ای داره... من عمیقا 
اخوانــو درک می کنــم... هرچند باهاش 
موافق نیستم ولی میدونم شعرش به قول 
خودش ”حاصــل تجربه های همه تلخه“. 

من ملامت نمی کنم اخوانو. «)3( 

احتمالا اغلب شعردوستان این ویدئو 
را دیده اند. ابراهیم گلستان محزون و سر 
در گریبان در جلســه شــعری کنار مهدی  
اخوان ثالث نشســته و ســر تکان می دهد 
و انگار حظ کرده از شــنیدن شــعر شاعر 
موردعلاقــه اش: »ای درختــان عقیــمِ 
ریشــه تان در خاک های هرزگی مستور/ 
یک جوانه ارجمند از هیچ جاتان رُســت، 
نتوانــد/ ای گروهــی بــرگِ چرکیــن تارِ 
چرکین پــود/ یادگار خشک ســالی های 
گردآلــود/ هیــچ بارانی شــما را شُســت، 
نتواند.« این خودِ گلســتان اســت قبل از 
رفتن همیشــگی اش به فرنگ. او    م. امید 
را محصول یــک تقارن تاریخ و ذوق فطری 
و ترکیدن در نظم روز می دانســت که ذوق 
در نزدش بر حسب و درک رویدادهای روز 
به رشــد آمد. حدود 30 ســال پیــش او در 
جلسه یادبودی که به همت دکتر علینقلی 
عالیخانی، رئیس پیشین دانشگاه تهران، 
در لندن برپا می شود درباره اخوان چنین 
می گویــد: »...اخــوان همــان دهاتــی 
ســر در کار خویش فروبــرده ماند. دزدی 
نکــرد، تقلید ترجمه هــای نپخته نکرد، با 
کش رفتن از کلام کهن وصله ای به شعر نو 
نچسبانید، و هرگاه هم به ترجمه پخته ای 
روبه رو می شــد آن را در ادعای بهتر کردن 
بازنویسی نمی کرد. انسان در متن زندگانی 
فکر محیط خویش انسان است، از لولیدن 
انسان نیست. او، مهدی اخوان، م. امید، 
بی شیله پیله، در متن زندگانی فکر محیط 
خویش برجا ماند. کم نگذاشــت. پیمانه 
پــر آورد. “آخر شــاهنامه” را آورد. اما امید 
میوه ای ســت که ماننده هرچه میوه دیگر 
سر درخت تا ابد نمی ماند، دست کم به این 
جهت که شاخه هم ابدی نیست. وقتی در 
اتاق دربسته ای، و او در تمام عمر در چنین 
اتاقی بود، در انتظار اینکه نور بتابد ناچار 
آغاز کنی در آروزی داشتن نور، و در خیال 
نور می ســازی، و در خیال نور می بینی. و 
میوه می خشــکید و تلخی زیادتر می شد. 
“از ایــن اوســتا” گواه چنین حال اســت. 
مانند آن کشیش در کنت مونت کریستو که 
با کوزه شکسته می کوشید سنگ های قلعه 
»ایف« را بخراشــاند، شُــل کند تا جابه جا 
کند تا راهی درآورد به سوی رهایی، اخوان 
با دســتی به روی زمانــه، در حس احتیاج 
به بهتر، خیال پروری می کرد. یک شعر از 
ویکتور هوگو به ذهــن می اید که در عزای 
تئوفیل گوتیه گفته است، و اگر در برگردان 
آن اشــاره اش به یونــان دیرینه و فرانســه 
جوان آن را بی اســم بگــذارم و کلیت دهم 
انگار آن سردســته انســانی ترین شاعران 

فرانسه آن 
را ســروده اســت 

بــرای مهــدی اخــوان، 
م. امیــد: “ای فرزنــد فرهنــگ 

روزگار رفتــه و کشــور امــروز/ آن حرمــت 
پــر از ســرافرازیت بــرای کلمه ها/حرمت 
بود بــه امید.”من پیش خودم ســربلندم 
کــه در زمانــه ای زندگی کــردم که مهدی 

اخوان ثالث شاعر سترگش بود.«۴

ابراهیم گلستان در مقاله ای از شخصی یاد 
می کند که اخوان بر گور او گلابی پاشانده 
اســت. یدا... قرایی شــاعر، نویســنده و 
دوســت نزدیک اخوان آن شخص را جلال 
آل احمــد عنــوان می کنــد. او ماجــرای 
ایــن مرافعــه را این گونه شــرح می دهد: 
»یک روز گلســتان عده ای از ادبا از جمله 
جــلال آل احمــد و مهدی اخــوان ثالث را 
دعوت می کند. در آن جا اخــوان رفتاری 
روستایی وار انجام می دهد؛ مثلانمی داند 
اردور را چگونه بخورد و یا بعضی از ظروف را 
از هم تشخیص نمی دهد. جلال آل احمد 
بر این روستایی کاری اخوان ایراد می گیرد 
که: دهاتی است؛ فلان است؛ بهمان است 
و خلاصه حرف هایــی می زند که اخوان را 
برآشفته می کند. اخوان از این سر مجلس، 
لیــوان را بلنــد می کند و می زند توی ســر 
او. در هیچ یک از این مجالس، کســی در 
برابر اخوان قدرت عرض اندام نداشــت. 
یک  بار سپانلو با اخوان شوخی کرد. اخوان 
برآشــفت و گفت: پایت را از گلیمت درازتر 
نکن و سپانلو واقعا خاموش گشت... جلال 
آل احمد خودش را در رده اعیان و اشراف 
قرار مــی داد؛ در صورتی که اخوان در رده 

قلندران روزگار بود. «)۵( 
اخوان در سال های اوج بگومگو و جدل با 
شاملو در مقدمه »آخر شاهنامه« می نویسد 
منتظــر مــرگ قرشــمالی ماننــد »احمد 
بیاتلو«ســت تا اولا در رسایش قصیده ای 
بگوید و ثانیا  مقاله ای در  مناقبش مرتکب 
شود اماشاملو در پیامی در سالگرد مرگش 
او را این گونــه خطــاب کــرد: »جانــش را 
نفس به نفس مایه دســت جاودانگی خود 
کرده، صدا به صــدای ملّت خود افکنده، 
مشــعلش گذرگاهــی چهل ســاله از معبر 
تاریخی ما را تا قرن ها بعد چراغان کرده، به 
عبارتی: ماده ای ناپایدار به نیرویی پر تپش 
مبدل شده اســت .ما همه در می گذریم. 
نه شــکوه ای هســت نه اعتراضــی. امّا او 
داربســت بلند نام و مفهوم ملّتی است که 
ماییم. پس به سوگش نمی نشینیم.« و در 
روزگاران شبه روشنفکران بی وطن او در رده 
عاشقانی است که »هرچیز را که بخواهند 
عاشــق شــوند، ابتدا بــه وطــن تبدیلش 

می کنند، بعد عاشقش می شوند«6  

1. اسماعیل خويى اخوان ثالث را اين گونه توصیف مى كند.
2.  مجموعه شعر «زمستان»/ مقدمه مهدى اخوان ثالث 

بر چاپ اول.
3. پیر پرنیان انديش/ گفت وگوى میلاد عظیمى و عاطفه 

طَیَّه با هوشنگ ابتهاج/ نشر سخن/ چاپ دهم/1394.
4. متن كامل نوشــتار ابراهیم گلســتان درباره مهدى 
اخوان ثالث در شــماره 28 نشريه «انديشه پويا» منتشر 

شده است.
5. ده چهره، ده نــگاه: ده گفتگو در پیرامون فرهنگ، ادب 
و تاريخ معاصر ايران/ انتشارات خانه آبى/ جلال قیامى/ 

چاپ اول 1377.
6. نوشته  نادر ابراهیمى در «ياد بى برگى»/ يادنامه مهدى 

اخوان ثالث.
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ه نامـــه جـوانــان مشهـــد
      هفتــ

      

 باید از جایی شروع کنم. باید چیزی بنویسم در خور 
شأن شاعری که فقط شعر نمی‌گفت بل شاعرانه زندگی 
می‌کرد. فقط اشــکال در این اســت که حس جوانکی 
را دارم، که بعد مرگ ســردار به هواخواهی برخاســته‌، 
تیغ از نیام کشیده و در دشــت خالی از دشمنان فریاد 
می‌کشد. باید از جایی شروع کنم. باید از کسی چیزی 
بنویســم که قبل از من در ســوگش، آدم‌هــای بزرگ با 
نام‌های دهان‌پُرکن و هوش‌بَر، کلمات رنگین و درشــت 
و درستشــان را خــرج او کرده‌انــد. خــوب می‌دانم که 
همان جوانک تازه برخاســته هم به زور می‌توانم باشم. 
هواخواهی از »امید« نه کار من و ماست. به حکم ادای 
دیــن فقط از منظر خیال از روز 12 شــهریور ســال 69 

می‌نویسم:
ظهر اســت. آفتاب زَهر خرماپزان مــرداد را ندارد ولی 
به رســم تابســتان هنوز هم هوا گرم است. خورشید در 
میانه آسمان اســت و جمعیتی را تماشــا می‌کند که به 
توس آمده‌اند تا بدنی فرســوده و تکیــده را به چاله‌ گور 
بســپارند. بدنی که تا همین اواخر هــم همّت کرده که 
روح پرّان و بی‌قرار »اخوان« را نگه‌ داشــته در خودش، 
تا جایی‌که دیگــر زورش نرســیده و چهاربندش از هم 
گسســته و از مرض قند و تنبلی کبد و خس‌خس سینه 
همه را گرد هم کرده. معدود آدمی که برای تشییع آمده، 
پراکنده و بعضا مجموع، در گوشه‌وکنار مقبره فردوسی 
ایســتاده‌اند. قبل‌تر از این روز ششم از شهریور 69، در 
بهشت‌زهرا این بدن را شسته‌اند و تمام آن‌هایی که باید، 
حاضــر بوده‌اند. امروز تقریبا و تحقیقا یک‌هفته اســت 
که او دیگر نیست. با آن لهجه شیرین و بی‌نمایش، تَرک 
گفته پوســتین تنهایی‌اش را. باد گرمی می‌وزد و 
خاک از زمین کنده می‌شود. قبر‌کن‌ها به 

رسم معمول، در گور کنده‌شــده ایستاده‌اند. چشم‌ها 
تنگ کرده از زور گرد و خــاک، منتظرند تا آیین همواره 
تمام شــود و جنازه را بــه دهان باز زمین فــرو برند. نماز 
میّت و دیــدار پایانی. به یاد می‌آورم افســانه‌ها را. برای 
به‌خاک‌سپردن فردوسی هم این‌طور بوده لابد. لابد او را 
هم نگذاشته‌اند در گورستان، نزد پدر و نیاکانش به خاک 
بسپارند. خدایش بخشــیده و نبخشــیده‌اند او را. زور 
اقربا نچربیده به غرض‌ورزان. بدن حکیم را روی دست 
تا باغ خودش می‌آورنــد و اینجا پای درخت گردویی که 
عمری را می‌نشســته در ســایه‌اش و از رستم و سیاوش 
می‌ســروده، چال می‌کننــد. عاقبت مــردم بدخواه را 
نمی‌دانیم و عاقبت حکیم را می‌بینیم. این شیوه تاریخ 
است. نمی‌گذارد که ردوپی نام آدم‌های بزرگ گم شود. 
اکنون بعــد یک‌هفته نامه‌نــگاری و دشــمن‌پنداری و 
هزار اما و اگر برای خاک‌کــردن او، بالأخره قبرکن‌های 
اینجا بدن پیر و لاغــرش را تحویل می‌گیرند. تک‌وتوک 
صــدای هق‌هق را باد بــا خودش می‌برد و می‌ماســاند 
به دیوارهای مقبره‌. مقبره‌ای که آغوش گشــوده برای 
فرزنــد خلفش. ســاعت به‌قدر یک ســاعت از میانه روز 
گذشــته. کلنگ‌های کــج و کوتاه در دســت گورکن‌ها 
آونــگ شــده‌اند و لبــاس خاک‌مال‌شده‌شــان به عرق 
نشسته اســت. چشمشــان به کفن اســت که تا کی به 
همّت زندگان برخیزد و نزد ایشان بشتابد. 30سال دیگر 
را به یاد می‌آورم، که برای پیداکردن عکســی و خبری از 
این مراســم چه مرارتی متحمل می‌شــوند آدم‌ها. زنگ 
می‌زنند به همین کســانی که اکنون دور گور چمباتمه 
نشســته‌اند و قعرش را نگاه می‌کننــد. زنگ می‌زنند  به 
آن آقای محترمی که کت‌وشــلوار ســورمه‌ای و پیراهن 
ســفید دارد و دارد ســیگار دود می‌کند، بــه آن مردی 
که صورتش خیس اســت از عرق، ســبیل پُــری دارد، 
شکمش قدری برآمده و پیراهن آبی راه‌راهی پوشیده، 
به آن آقای جــوان لاغری که عینک گــردی دارد و یک 
گوشه ایســتاده، دســت برده داخل جیبش و وقایع را 
نــگاه می‌کند از دور و یا به آن خانمی که مانتوی گشــاد 
قهوه‌ای پوشــیده، عینک آفتابی بزرگی زده و دستمال 
را مدام می‌آورد بالا و نزدیــک بینی‌اش می‌گیرد، بدون 
آن‌که آن را لمس کنــد. به هرکس که تا آن‌موقع خودش 
خوراک گوری نشــده باشــد و زنده باشــد. بــه همه آن 
کســانی که عقل آدم‌هــای آینده می‌رســد بــه آن‌ها، 
آدم‌هایی کــه هنوز زاده نشــده‌اند و یا زاده شــده‌اند و 

آنقدر خُرد، کوچک و کوتاه‌اند که قدر نمی‌دانند اخوان 
را. بعد چشم می‌گردانم لای جمعیت تا شاید برای ثبت 
در تاریخ هم شده باشد کسی را پیدا کنم که دوربینی از 
دوشش، سینه‌اش یا بر چشمش آویخته باشد. هیچ‌کس 
نیست انگار. همه یا در شوک مرگ نابه‌هنگام مرحومی 
هســتند که برایش دیگر فرقی نمی‌کند در موردش چه 
فکــر می‌کنند یا جیفــه‌اش را کجا خــاک می‌کنند )گو 
این‌که زنــده هم بود، بــه روایت نوشــته‌هایش چندان 
فرقی نمی‌کرد( یا به صلاح و مصلحتی ابزار ثبت تصویر 
را نیاورده‌اند، یا منعی در کار بوده است. مثل این‌که به 
زحمت همین یک‌وجب خاک از وطنش را برای جســم 
بی‌جانش داده‌اند، اگر شامورتی‌بازی در بیاوریم و هی 
عکس و خبر بدهیم، همین را هم ممکن اســت که از ما 
‌بگیرند. بعــد با جنازه بی‌وطن چه کنیــم؟ آیندگان هم 
اگر خیلی ادعایشان می‌شــود آدم‌هایی را که هم‌عصر 
خودشــانند در مراســم‌های پرهیمنه بدرقــه کنند و از 
تمام لحظه‌ها هم عکس و ســند تهیه کنند. در آینده‌ای 
کــه هنوز نیامده و در آن زندگی می‌کنم، شــعر منوچهر 
آتشــی برای کاروان‌سالاری که از اســب درغلطید، در 

گوشم زنگ می‌زند:
منزل ما، راه
کاروانی‌ها:

کاروانسالاری افتاده است از پا 
چیست تدبیر؟

کاروان آیا بماند یا براند؟
راه پرهول حرامی‌هاست
و حرامی‌تر حرامی، مرگ

که نه پشت صخره، پشت دل کمین کرده‌ است
و نه پیش رو، که پشت سر

این شکیبا مرده‌خوار، این بی‌هنر کفتار
کاروان را می‌کند دنبال

و نفس‌های تباهش
پشت گردن‌های ما را می‌فساید

منزلی
آن‌سوی وادی‌ها و که‌ساران نه درپیش است

منزل ما، راه
کار ما رفتن

_کاروان‌سالاری افتاده‌است از پا_
کاروان آیا بماند یا براند

چیست تدبیر؟ 

09377680653
این شماره تلگرام میلان است.

اگر دوست دارید با ما همکاری کنید 
یا پیشنهاد و انتقادی دارید

 به ما بگویید.

مسیر رسیدن به اینستاگرام میلان

امیرمنصوررحیمیان


